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یاد آوری 


اغلی دکتور عبدالرحیم ضیائی رئیس انجمن تاریخ در ترجمة برخی از 
مقالات زبان فرانسوی که در بارة کتیبةٌ بغلان در داخل و خارج نشر شده 
بوده با نویسند؛ این رساله کمک فرمودند. که برخی از ان ترجمه ها مورد 
استفاد؛ٌ من در نوشتن این رساله بود. باین وسیله از ایشان تشکر می 
نمایم. ۱ 

همچنین از اقای علی رضوی غزنوی مدیر نشرات انجمن تاریخ که در 
طبع و تصحیح این اثراهتمام نمود. 


روالمخویا. عپر با 





در ولایت تاریخی بغلان تخارستان در ۱۵ کلومتری شهر پلخمری از 
سرخ کوتل در سنه ۱ م هنگام ساختن راه کتیبه لو پرسم الخط یونانی 
پرامده که موعب ادامة حقرنات علمی هیفت ناستاتشناسی قرانسه در اقجا 
گردید. و در سالهای ۱۹۵۲ و ۵۲ برهنماتی موسیو دانیل شلومبرژه از 
همان موقع ثار یک معبد بزرگ عصر کوشانی با برخی کتیبه ها و مجسمه 

ازین پرستش‌گاه باستانی آتاو آتشکده از مقدس نیز ۳ که 
بنای آنرا اعضای هیثت مذکور در اوایل عصر کوشانی میدانند. این بنای 
حفریات نمایان است. 

بقول موسیو شلومبرژه اين آتشکده مانند معابد یونانی جایگاه نصب 
محسمه ها نیود و مانند بقایای عصر بودائی یادگارهای بودا را در ان حفظ 
نمیکردند. بلکه دران آتش مقدس نگهبانی میشد. و " يا ۷ قرن بعد از 


مهمترین و مفصلترین کتیبه تی که ازین معبد بتاریخ ۷ می ۱۹۵۷ 
ار ۳ چپ آن ۱۱۷ سانتی متر و ضلع 
رسک ٩۱۰‏ سانکی و شلم بالاکی ان ۳ الق و شم ععتانی رن ۱۲۵ 
انیا ۶ سطح ستگ؛ هبوار است که قبل از نوشتن دارای ری اتدیدتی 
های کوچک بود و داغها دران وجود داشت. 
ولی حروف کند؛ کتیبه صدمه تی ندیده و ۲۵ سطر آثرا داساقي مبتوان 
خواند که مجموع حروف آن بخط شکسته پونانی (۹۶۷) بوده و عدد آن در 
سطور بیست و پنج گانة آن متفاوتست و هر سطر ۲۵ تا 4۸ حرف دارد. 
در بار؛ٌ این کتیبه 1۷21100 .۷۲ در شمار؛ ء سال ۱۹۵۸ ژورنال 
آزیاتیک پاریس رای خود را نوشت. و باز 1101 .۷۲.2 در بولیتن 
تحقیقات شرقی بوهنتون لندق ۱8۷۰ قرافت خود را ثقر داد و همچنین 
عامنمه 1362۷ ار در یک نشریه حورنال آزیاتیک ۱۹۲۱ مطالعات 
خود را در بارةٌ دو نسخه دیگر عین همین کتیبه که از حفریات سرخ کوتل 
نی رازه ها بر پگ اس امس اکن با اخلاکار,بتزیی با 
کلمات نشر داد. و بدینصورت سه نسخه از یک کتیبةٌ کوشانی کشف شده 
است. که من درین رساله کتیبةً بزرگ را که بر یگ مسنحه اسقع قسخه اول 
می نامم و آنرا متن اصلی مطالعات خود قرار میدهم و دو نسخة دیگری که 
ف سس اش سس هاش ماک پر خی شرا سای کم هی شب و یی مر 


و در اخر آن فوتوهای متن کتیبه را بصورت اصل ان دادم. و یک تابلوی 
حروف پوثانی و کلمات کشیبه را با قرائت: آن بحووف فارسی یامعائی 
کلمات ضمیمه ساختم. 
قدیم فرهنگی افغانستان بدست آمده برخی از مطالب لسانی» ادبی و 
تاریخی را برین رساله افزودم. 
امیدوارم که این سعی ناچیز من در آینده بر جستجو کنندگان مفید بار 

اید. و اگر سهوی و نقصی روی داده باشد آنرا در پرتو دانش و جستجو و 
تحقیق مزید» ازاله فرمایند. 

حمال مینه: کابل» شب اول دلو ۱۳۶۱ 

عبدالحی حبیبی 


ملاحظات نخستین 


در اثنای تحلیل کلمات کتیبه سرخ کوتل پاره یی مطالعات تاریخی و 
۷۳۹ فراهم آمده که آنرا ذیلاً در نخستین قسمت این کتاب قرار میدهم تا 


۱- زبان کتیبه با فارسی ۱۸۰۰ سال قبل 

مستشرقان اروپا که این کتیبه را مطالعه کرده اند از قبیل هیننگ و 
ماریک زبان آنرا باختری نامیده اند. ولی چون بغلان در تخارستان واقع 
نفد بش است آثر| تخاری بخوانیم و من درین رساله آنرا زبان کوشانی گفته 
ام که نام واقعی است ولی چون البیرونی و البشاری مقدسی زبان ولایت 
بین بلخ و بدخشان را تخاری خوانده و انرا بزبان بلخی نزدیک دانسته اند" 
بنا بران اگر این زبان را تخاری بگوئیم نیز جایز است. 

تا کنون ما سند کهنتری از عصور قبل الاسلام در بارٌ زبانی که مادر 
دری فارسی باشد در دست نداشتیم. ولی در قرونیکه زبان پهلوی جنوبی در 
پارس و پهلوی شمالی در ماوراء النهر تا ختن و تورفان پهن شده بود و 
زبان دربار و ادب و علم دربار ساسانی بود» در خراسان و دامنهای 


مشترکند. ولی آنرا نمیتوان پنتو شمرد بلکه شکل قدیم همین فارسی 
کنونی افغانستان است. و ضمنا ريشه های کلمات انرا در پارسی باستانی 
و پهلوی و سغدی و ختنی و لهجه های دیگر افغانستان نیز توان یافت. 

می, در وساله لویکان غرنه و پنتر از روق مااخظات ابتدائی نرشة 
بودم: که احتمال دارد. زبان این کتیبه ها پشتو و یا زبانی نزدیک بان 
باشد. ولی قرائت صحیح و دقیق کلمات این کتیبه و تجزیة الفاظ ان از 
روی فواصل (0) که در رسم الخط مراعات شده واضح ساخت: که اين 
زبان از پشتو بفارسی افغانستان نزدیکتر است. و بنا برین در بارهٌ زبان 
کوشانی و این کتیبه دو احتمال موحود اه 

(۱) ممکن است که این زبان باصطلاح فیلالوژی زبان یک -1-90 
5 کلان باشد. یعنی سر زمین که دران دو زبان یا دو لهجه بهمدیگر می 
آمیزند. و احیاناً یک لهجه یا زبان مشترکی را از دو یا چند زبان تشکیل 
میدهد. 

امکان دارد که پکهت های قدیم آریائی نژاد ویدی و اوستائی در 
جنوب هندوکش با زبان خود پشتو وجود داشته اند و در شمال هندوکش 
هم مردمی آریاتی نژاد بودند که بزبان دیگری (سلف فارسی) گپ میزدند. 
و این دو زبان در نتیجه مرابطات و پیوند های اجتماعی و اقتصادی و 
سس شا اش سا با ی بر سر اما سای ما سا ی ی 


اگر این احتمال ثانی را قبول کنیم باید زبان اين کتیبه را مادر پتو و 
دری بشماریم که دیون دور تحول» مدت چهار قرن برای انشعاب کلی زبان 
پشتو از یک مبدا اندک خواهد بوده و بنا بران این احتمال هم مورد تامل 
اسگه 

تا این اواخر عقيد؛ُ شایع این بود: که پس از حملةٌ عرب. زبان پهلوی 
تغیراتی پیدا کرد و بتدریج بزبان فارسی کنونی منقلب شد." اما درین 
نزدیکیها عقیده تی دیگر ظهور کرده که زبان فارسی در ادوار پیش از اسلام 
نیز در عرض پهلوی» وجود داشته است." 

برای این مطلب دلایل متعددی را شمرده اند که هیچ یکی بانداز؛ وجود 
این کتیبه مهم نیست. و اکنون که کتیبةٌ مکشوفة بغلان را می بینیم اعتراف 
میکنیم که زبان فارسی کنونی از پهلوی منشعب نشده. بلکه در مدت 
یکهزار و هشت صد تا دو هزار سال پیش ازین در تخارستان تاریخی زبان 
تکلم و تحریر و ادب و دربار بوده که اینک ۲۵ سطر کتیبةٌ آنرا در حدود 
۰ لفظ بهمان شکل قدیم و عناصر کهن تاریخی در دست داریم و بنا 
بران کشف این کتیبهٌ گرانبها تحولی را در عالم زبان شناسی و تاریخ 
ادبیات افغانستان بوجود می اورد و عقاید کهنه را متزلزل میگرداند. 

از جملة دلایلی که برای وجود زبان فارسی در ادوار قبل الاسلامی اقامه 
بو گم ای سسه کی تسش و ان یاه متض سم اه ی سر ی ی 


اوایل اسلام برخی عبارات و منقولاتی در کتب عربی" نقل شده که بفارسی 
فصیح اند. و باز در اوقاتیکه در خراسان و سیستان بگفتن شعر دری آغاز 
کردند. این اشعار نیز بفارسی پرورده و استواری اند که باید قبلاً قرنها 
تربیت دیده و باین مرتبه پختگی رسیده باشند." 

اکنون در پرتو این دلایل دو احتمال سابق الذکر را در بار؛ٌ پیدایش 
پشتو و فارسی تحلیل میکنیم: 

باستناد کتیبه مانحن فیها بغلان باید گفت که مادر زبان فارسی (دری) 
بشکلی که درین کتیبه ثبت شده در حدود قرن اول و دوم میلادی یعنی 
تقریباً دو هزار سال قبل وجود داشت. و اين زبان ازان سیمای قدیم تا 
اوائل عهد اسلامی در مدت پنج و شش قرن بقیافت زبان دری قرون 
نخستین اسلامی در امد. که نمونةٌ کهنتر نشر ان در مقدمهٌ شاهنامه ابو 
منصوری (۲۶۳۱ه) موجود است. 

چون ما از زبان پنتو نیز نمونه هاتی مربوط بقرون نخستین اسلامی 
در دست داریم باید بر همین اساسی که برای تحول زبان دری قبول کردیم 
زبان پسٍتو را هم قرنها قبل از ورود اسلام موجود بدانيی که در اوایل عصر 
اسلامی باین درجه صلابت و پختگی رسیده باشد که دران اشعار خوب و 

اشوس اقا اي باه یی م مش شش بت کی یاه مش اه ها ی گر ش | 


زیاج گرشانی از پوت گرفته و با پشت آزان زبان متاقر شده باشد- و یگ 
مقال. ژندة ایم. تاقر و قاثر در فارسی, کنوتی و بشعوی افغانستان دید: 
میشود» که کلمات یکدیگر را حل و مزج نموده اند. و اصطلاحات و 
کلماتی در فارسی افغانی بوجود امده که فارسی زبانان پارس انرا نمیدانند. 
مثلاً در فارسی کابل در اصطلاحات توی و آراستن عروس (پلو غوتِ) از 
پپتو دخیل شده. که گره گوشة چادر عروس باشد و ريشة آن بکلی پشتو 
است (پلو < گوشه چادر) +غویه (گره) و یا اینکه فارسی زبانان قندهار 
صدا میکنند او زوی» ای پسر! که زوی (پسر) پشتو را گرفته اند. و هکنا 
در پشتو هزاران کلمة فارسی از قبیل سیب و درخت وغیره دخیل شده و در 
قندهار بی تکلف آنرا تکلم میکنند» منتها آنرا در تحت قواعد و دستور 
زبان در آورده و مراتب تذکیر و تأنیث و تغییر مطابق حالت گرامری» و 
تحول در زیر اثر عوامل را بر آنها جاری ساخته اند. و پشتو زبانان 
باوجودیکه در خود زبان نظایر و معادل آنرا دارند بدون دغدغة خاطر 
استعمال مینمایند. 


۲- عهد کاتیشکا و سال تحریر ایم کته 
از کلمات 1۸ تا ۷۶ تاریخ نوشتن این کتیبه چنین نقر شده: "پدئی 
ی هشن ی ی ما سا ی مک ی 


اما در بارٌ جلوس و تعیین عصر حقیقی این پادشاه باوجود پیدایش 
کتیبه های فراوان آن عهد. بین مورخان اختلاف نظر موجود است. و 
عموما جلوس او را در حدود ۰ دانسته [) 

ستین کونو 16000۷ 560 در مجله اکتا اریانتالیا (ج 1 ص 
۳ببعد) مقالتی درین باره نوشته و سالهای سلطنت او را از ۱۲۵م تا 
۲ م تعیین کرده است. که این قول را محققی مانند کریستن سن هم نقل 
0 

اما آنچه نويسندة تاریخ افغانستان عصر کانیشکا را حوالی ۱۲۵ تا 
۰ تنعیین میکند" اين قول مورد تامل است. زیرا کتیبه های هندی از 
عصر کانیشکا در دست اند که یکی تاریخ سال ۲۳ ماه اول تابستان یعنی 
سنه ۱۵۱م را دارد. در حالیکه نوشتة دیگر سال ع۲ ماه تابستان مطابق 
سنه ۱۵۲م به عصر جانشین کانیشکا یعنی واسشکا تعلق میگیرد. و ازین 
استنباط میکنند که کانیشکا در بین تابستان ۱۵۱م و تابستان ۱۵۲م مرده 
باشد" و بنا بران بر قول نویسندة تاریخ افغانستان که عصر کانشکا را تا 
۰ م رسانیده اعتمادی نتوان کرد. 

علاوه برین ستین کونو از روی اسناد چینی هو-هان-شو استنباط 
کرده که کانیشکا پیش از مرگ خود ۱۵۲م به ختن مراجعه کرده و در همین 
سار اه اه قص را توص کی اه مس سره مق ما 


حالا اگر مبدا عهد کانیشکا را ۱۲۹م قبول کنیم پس موسم بهار ماه 
حمل (نیسان) سال سی و یکم مقارن می آید با ۱۲۰م که هشت سال بعد 
از فوت کانیشکا باشد. 

کتیبه های متعدد خروشتی و براهمی در دست اند که همین مبدأً تاریخ 
را داشته و از ان چنین نتیجه بدست می اید: 

از کتیبه های کانیشکا دارای سنه ۰۳,۱ ۱۳ عهد کانیشکا. 

از کتیبه های واسشکا دارای سنه ۲۸۰۲۶ عهد کانیشکا. 

از کتیبه های هوویشکا دارای سنه 1۰.۳۳ عهد کانیشکا. 

از کتیبه های واسودیوا دارای سنه ۹۸۰۷۶ عهد کانیشکا.! 

از روی این تعیین سنین باید گفت که کتیبهٌ بغلان باید در عصر 
واسشکا با هوویشکا اخلاف کانیشکا نوشته شده باشد در حدود ۰ 
(ماه حمل). 

اگر ما از احتیاط کار گرفته و جلوس کانیشکا را ۱۲۰ تا ۱۲۵ بدانیم 
تن تاریخ نوشتن کتیبه را بین ۱۱۰/۱۵۰ باید تعیین کنیم که اواسط قرن 
دوم مسیحی باشد. 


۳- الفیای زبان کوشانی 
۳ دا ین ۳ کر ۳۹ ی ار الم ام هو نز کر شاه شا ار 


( ۵ ۰۲ وا 0 (: هه ده ۲ به 6 
۷ ه۸۵ )۹ 1 2 ۰ 6 ۲۷۱ 
۲ ۳ ( ۷ رد۱ ۳ نف ( 2 ۳ 


(۱۸ ۹ 1 
هی ۲۲ ۲ لا ۵ ۲۲ ۳ 


عغ  ۵(‏ (۲۵) ده ها ۷ مه 6 
(۷) کسره ا ۲۰ ناصله 6۵ 


۲۳( 


۱ بجای الف فارسی ۸ و گاهی بجای فتحه آمده ولی برای صوت 
(1) شکلی علاحده ندارد» و بنابران فرق الف و فتحه و (1) دشوار است. 

۲. بجای (ب) 8 عین همین صوت کنونی است مانند کلمه آب. 

۳ بجای (پ) 1] عین همین صوت کنونی است مانند کلمه پوه 
(پوره پسر). 

8 بجای (ف) ۵ این صوت در پبتو کنونی نیست و بجای آن پ 

دار ای ۱۳ ات کاس ی نش 


۱ بجای (س) < ) که در فارسی گاهی به زج و در پبتو به (غ) 
و گاهی به (ز) تبدیل شده. 

۲ بجای (ش) < 0 این شکل در اصل الفبای یونانی نبود برای 
(ش) کوشانی ایجاد کرده اند. در اوستا هم صوت (ش) بود. و در پشتو هم 
علاحده موحود آیست/: 

۳ بجای (نی) 0۷۲۷ (5) صوت ب پبتو را به (ش+خ) که صوت 
جامع این دو صدا بوده وانموده آند» و ظاهر است که در کوشانی انرا بطور 
(شس) قندهار ادا میکردند. و تنها صوت (خ) نبود. و الا انرا باید تنها به 
شکل (خ<) می نوشتند چون همین صوت شین مشدد در اوستا هم بود. 
و در سنسکریت و روسی نیز اصواتی نزدیک بان موجود است؛ بنابران 
باید گفت که این صوت در افغانستان سابقه تأریخی دارد» و صحت ادای 
آن بین آواز (زش و خ) است. 

۶ بجای (ک) < > عین همین صوت کنونی است مانند کلمه کند. 

۵ بجای (گ) < ۲ مانند کلمه بگ (عظیم) که این حرف در حالت 
اتصافی و تفخیمی در فارسی و پنتو به (ک) تبدیل شده.! 

۲ بجای نگ !۸ که در آخر برخی کلمات کوشانی دیده می شود. 

۷ بجای (ل) < ۸ در فارسی و پستو به (د»ر) هم تبدیل شده در 
هگ کت 


٩‏ بجای (ن) < لا عین نون کنونی است. 

۰ بجای (و) < ۷۷ واو مضموم معروف غالباً در اوایل کلمات. 

۱ بجای (و) < للا واو خفیف. 

۲ بجای (ه) < ۲ این شکل خاص اوپسیلون که در یونانی نبوده در 
کوشانی برای ۷۲ تخصیص شده بود. 

۳ بجای (ی) < ] یای ثقیل معروف. 

۶ بجای (ی) < ] یای خفیف. 

۵ فتحه ۸ 

1 ضمه 0 

۷ کیره (۱) این حرف گاهن برای کسره در سن کلمات آمده آما آگر 
بعد از فاصله 0 نوشته شده باشد بجای کسر؛ٌ اضافی کنونی است. که در 
رسم الخط دری نیز گاهی (ی) بجای کسر؛ اضافی در کتب قدیم خطی 
بنظر می آید. و اکنون شکل (ی) کوچک شده و بالای برخی از کلمات 
مختوم به (ه) بشکل همزه گذاشته می شود مانند تخته ی سیاه» که اکنون 
تختهٌ سیاه می نویسند. 

۸ فاصله ۵ بین دو کلمه که در قمام کتیبه بضدها پار در بیج کلبات 
تکرار شده و شرح آن در سطور بعد داده می شود. 

یه تا کرک ی ی ال هی را ی دا ام ای ی کج اه 


نیامده که دران این حروف و اصوات وحود ات باشله 

بهر صورت: تا وقتی که اسناد دیگر این زیان ر بدست نياریم علی 
العجاله از روی همین کتیبه اصوات الفبای آنرا قراریکه در بالا شرح رفت 
تعیین و تحدید کرده می توأنیم. 


۶- فواصل کلمات 
۱ یکی از نکاتیکه مستشرقان اروپا در حین خواندن کتیبه های رسم 
الخط یونانی کوشانی و مسکوکات ایشان درک نکرده و ملتفت ان نشده 
اند فواصل کلماتیست که در آخر هر کلمه علیحده یک علامت 0 را گذاشته 
اند. 
هیننگ و ماریک و دیگران شکوه دارند که خواندن کتيبة بغلان باین 
سبب مشکل است که بین کلمات آن فاصله ثی موجود نیست و بنا براین 
فصل و انفکاک یک کلمه از دیگری مشکل است. 
اما من تا جائی که نوشته های مسکوکات دور کوشانی را برسم الخط 
یونانی دیدم و کتیبه های پیدا شد؛ُ بغلان را خواندم و کتيبة دور؛ٌ هفتالیان 
را در روزگان قندهار دیدم باین نتیجه رسیدم که درین رسم الخط فاصلهٌ 
ی هر ی ها یش اي ی ای یا ار ای اما 


در تمام یار مکشوفة رسم الخط یونانی افغانستان بعد از عصر 
کانیشکا و قرن اول میلادی یک داثره کوچک بشکل 0 لاتینی و یونانی در 
اواخر کلمات موحود است که کار فاصلة یک کلمه ر از دیگر میدهد» و این 
فاصله ر جزو کلمه نباید ی ده که کار تشکل مربع کوچک [] هم آمده 


مه 


تن 

در رسم الخط میخی کتیبه های هخامنشی نیز فواصل کلمات باشکال 
> موحود اند. که یک کلمه را از دیگری حدا سازند و انرا زبان شناسان 
11۷1065 ۷۷0۲۳0 گویند." در قسمت تحلیل کلمات این کتیبه بر خوانندگان 
محترم روشن خواهد شد که این فواصل 0 بهیچ صورت نمی توانند اجزاء 
اصلی کلمات باشند. مثلا ما نميتوانیم کلمات بسیار اصیل بگ لنگ و 
مندر و بگ پوهر و آب و کند و نوبخت و فرومان و بورزمهر و نیسان را 
بطور ممسوخ بگو لنگو. مندرو, بگو پوهرو, ابو کندو نوبختو فرومانو 
بورزمهرو نیسانو بخوانیم. و چطور ممکن است که در يك زبان تمام 
کامات ان سم مفلزم به 0 باقیاد و دریگ گفیبه که بر حدود ۱۳۱۰ که 
دارد هیچ کلمه تی پیدا نشود که در اخر آن 0 نباشد. 

حالا برخی از مسکوکات ان دوره را بطور مثال با نوشته های آن که 
برس الط بوناتی, است تفه بطالعه قرار میذهینه و می بيتيم که ای 
قاس اف و يب ان اک ای یاوه هیا ش اه ع اه و هش ای ترش 


هد و دبک یم کدفی سیس دوم حدود (۱۱۰-۷۸م) نیز این علامت 
دیده می شود. 6-۵-۴-۵-۵۳105 13۸011۲۷ که این 
عبارت را چنین باید خواند: بازی لیسل+ویم+کدفی سیس که همین 
فواصل دران موجود اند. 

۳ یک سکه خود کانیشکا چنین است: کانیشکی کوشان شادب+نن+شا. 
0 ۳۲۸۵ 0 ۵۵۲ 0 160۵5۳1۸۲8۳1۸ ]]1۸(۳5]۲ که سه 
علامت فاصله دران موجود است و بر پشت همین سکه با تصویری و 
نشانی 0 ۳۸۲9 فر < همان فر دری نوشته شده که 0 آخر فقط علامة 
ار کلم اه 

۶ بر سکه دیگر همین کانیشکا فقط این عبارات نوشته اند: 0 ٩۲۸‏ 
16161 (شا+کانیشکی) که یک علامت فاصله بعد از (شا) دارد. 

یک سکة هوویشکا پسر کائیشکا (حدوه 2۱۷۰) چنین توشته دارد: 

0 ۸۵ 0 ۱۲۸۵۲ 0 5۲۲۸ 0 105۲10 0۳5۲11 
یعنی: اویشکی کوشون+شا+نان+دشا. که چهار فاصله 0 دارد. و از 
سکة واسودیوا حدود (۲۲۰-۱۸۲م) هم پیدا است که کلمه شا+نان+شا 

(شاهان شاه) را بدو فاصله 0 می نوشتند. 
1 دلیل بسیار قوی برای اینکه این ۵ فاصله است نه حرف علیحده 
ار کی و له سکن اش ی که هه ماه مات را کت اش 


چنانجه در سکة کدفیزیز در نمبر ۲۵ دیدید. بعد از کلمات بازی لیس 
یک 0 آمده. ولی درینجا نیست. پس اگر جزو کلمه بودی درینجا هم 
قرش ات دلیا شیگر بر فش اپ او ماع به که سففاش: اه 
کتیبه بدست می آید بدین موجب: 

در املای برخی کلمات بین سه نسخه این کتیبه اختلافات جزوی دیده 
میشود. که از آن جمله در نسخه اول و سوم کلمات شاه ماه را ۵ ۸ و 
0 ۷۵ نوشته اند. و علامت فاصله 0 بعد از ۸ موحود است. اما در 
نسخه دوم این دو کلمه باين املا وارد اند 0۸۲۵ و ۰۷۱/۵۲۵ عقیده من 
اینست که در صورت اول قرائت کلمتین (شا و ما) است نه شاو و ماق و 
0 علامت فاصله است. و بر همین اساس قرائت صورت دوم هم (شاه و 
ماه) است نه شاهو و ماهو. و 0 اخر کلمات جزو اصلی نیست. چنین 
بنظر می آید که املای این دو کلمه در همان وقت هم دو صورت داشت. 

شاوی عاصمان ستاکیة کم شاه با در امیبات یی کاس بشگن 
(شا) هم می بینیم. 

در نسخه اول و سوم 0۸-0 و 0۸-0 نوشتند. اما در نسخه دوم 
چون خواستند شاه و ماه به زیادت اوپسیلیون ۷ بنویسند انرا با ۸ متصل 
کردند. و بعد ازان علامت فاصل 0 را آورده اند. و این دلیل میرساند که 0 
فاص ما مه ایا اش ما ای شم ی تا اه ای ی ی ی لا 


اپن خلکان حجاج والی عراق حروف متشابه عربی را بواسطه نقطه گذاری 
از همدیگر امتیاز داد." ازین روایات روشن می آید که عربان به اعجام و 
نقطه گذاری و تعیین فواصل ضرورتی نداشتند ولی هنگامیکه زبان عربی 
در ملل غیر عرب انتشار یافت برای رفع ضرورت عجمیان وسوح نقطه 
گذاری و اعجام و ترتیب قواعد را از ملل دیگر گرفته و در زبان عربی 
تطبیق کردند. چنانچه خلیل بن احمد متوفی ۱۷۰ ه هم در کتاب العین 
ترتیب حروف تهجی را مطابق زبان سنسکریت قرار داد." 
مروان اموی در اول و آخر آیات اولاً یک یک نقطه را نوشتند. که بعد ازان 
بسه نقطه تبدیل یافت" و چنین بنظر می آید که این سه نقطه را از رسم 
الخط پهلوی اقتباس کرده باشند زیرا در نسخ خطی پهلوی نیز سه نقطه 
کیخسرو نوشته شده نیز همین سه نقطه را در فواصل حملات بکار برده 
اه 

اما برای تعیین رس و خواتم آیات قرآتی یکی از علمای افغانستان 
محمد بن طیفور سجاوندی غزنوی متوفی ۵۶۰ یا ۵1۰ ه کتاب الوقف و 


سم 


اه اف شا بر اش اه و و را با هی فا ی ظ و را ارو باه 


شرقی قرآن عظیم (بدون نسخ مغرب) پیروی گردید و همین علامات وقف 
که اکنون در نسخ قرانی دیده میشوند مطابق سیستم سجاوندی است. 

کتاب وقف و ابتدای سجاوندی تمام آیات کلام الهی را از هم جدا 
ساخته" و چنین بنظر می آید که همین عالم افغانی از روایات قدیم اين سر 
ژمین فر استصال شراسل 0 در فکیگ آبات قراتی کار گرفته باشه که 
بقول نویسنده دايرة المارف اسلامی بعد ازو تعقیب شده است. 

یک دلیل این مطلب اینست که علامت 0 دایرٌ کوچک در نسخ 
خراسانی و بقول نویسنده داترة المعارف اسلامی در نسخ شرقی قرآن غظیم 
دیده میشود. ولی در نسخ مغرب یعنی سر زمین شمال افریقا مروج 
نیست. و این برهان میرساند که این علامت مقر کرد مردم مشرق دنیای 
اسلام یعنی خراسان و حوالی انست. چنانچه در نسخة خطی ترجمه فارسی 
تفسیر طبری که در ۷ جلد در کتابخانة سلطنتی تهران موجود است و در 
سال 1۰۳" ه بخط اسعد بن محمد یزدی نوشته شده و در سنه ۰۸" ه 
احمد بن نصر آنرا تذهیب نموده است" علامات فواصل آیات بهمین شکل 
0 مذهب دیده میشوند.؟ 

از روی انم مطالعات تاریقی سفوان گفت: که علاست فاصل 6 را از 
روی روایات قدیم عصر کوشانی که در افغانستان موجود بودند در عصر 


الا گ و باه یر ۳ ۳۳ بح 5 مس 46 شم ماه ره یگ | 


۵- علامات خاص با امضا 
درین کتیبه در سطر اخیر نمبر ۲۵ بعد از کلمات ۱۵۶ و ۱۵۵ دو 
علامت. خاضی تفر شده که آنرا دی عین عکس کیبه ملاحظه هیترمانید. 
درین باره به شرح کلمات تحت نمبرهای مذکور رجوع شود. 


ات گرزبری مر وبا کز تاش 

در ضمن تحلیل کلمات کتیبه در موارد منعدده اشاوت رفته که برخی از 
کلمات مختوم به حروف صایته و علت درین زبان تغییر شکل را داده اند 
و ازینرو زبان کوشانی با پنتو و سنسکریت شبیه است. که در فارسی این 
خصوصیت گرامری کمتر دیده میشود. در پزستو حروف عامل مانند له ته. 
پر وغیره موحود اند که اواخر برخی از کلمات و حتی حروف لت را در 
اواسط کلمات هم تغییر دهند. مثلاً کور (خانه) در حالت ادخال (له) له 
کوره (از خانه) ميشود. و کهول (دودمان) به ادخال (ته) به کهاله ته تبدیل 
میگردد. در پشاور میگویند سینمی ته ولارٍ که کلمه سینما معمول (ته) واقع 
گشت. و الف آخر به (ی) تبدیل شد. 

کاش نوم تال عایل قاضیم نک که جر الک گآتش یل 
حرکات مند هد مثلاء سری راغی (به فتحه 6 سری وویل (به کسره را ۱ 
ما اه ما ی و ی ی ی قر ی ی هی هی او 


ماقبل آخر آن به (ی) تبدیل شده است. و بر همین اساس گفته میتوانیم که 
نام ۱۶۰ کوز کاشکی هم در اصل کوز کاشکا بوده و در حالیکه مضاف الیه 
کلمه پوهر واقع شد الف ان به (ی) تبدیل گردید. 

اما این تغییر حال شاید تنها بر کلمات مختوم به حروف خاص جاری 
بوده, زیرا ما در همین کتیبه مثلا کلمه آب. مالین ساد. را مکرر و در 
حالت مختلف بیک شکل می بینیم. و ازین پدیدار است که قوانین ابدال 
احوال دستوری بر تمام کلمات جاری نبوده و موارد خاصی را داشته است. 

در باره صوت الف اخیر اين اسمای کوشانی باید گفت که این نامها را 
کنون ما کانیشکا. اویشکا. کوز گاشکا می نویسیم و گمان میرود که 
اینگونه اسما از مقوله اسمای مختوم به (ک) پنتو بوده از قبیل خیرک؛ 
ختک» هوتک. شیتک بارک. اخک. زمرک. ببرک وغیره. که اين (ک) 
اتصاف و تفخیم در فارسی و پستو ساکن شده ولی در زمان قدیم متحرک 
به فتحه بوده است. زیرا در منابع هندی این اسماء یک حرکة خفیفه را در 
آخر داشته که انرا به ۸۸ افاده کرده اند. مثلا در تاریخ کشمیر تالیف کلهنه 
(۱۱۶۸م) نامهای این شاهان کوشانی کنشکه و هوشکه و جوشکه آمده. که 
در کشمیر کنشکه پوره. هوشکه پوره. جوشکه پوره سه جای بنام آنها 
معروف بود" و علاوه برین نامهای مختوم به (که) از قبیل ,12021 


حاصصنه ۳ مصا باه تا ها دا محامطاه ۸ مج ی هر ره اش مریم 


در چنین حال گویا زبان کوشانی شباهت تام گرامری با پنتو داشته 
است که در فارسی کنونی بنظر نمی آید. 


۷- اضافت و توصبف 

الف: اضافت تملیکی در زبان کوشانی بعلامت خاص ۱ که از ماقبل 
و مانعد خود بعلامت فاصلة ۵ جدا می شند ادا ده مقلا کلمه ۲ مالند به 
کلمه بعدی ۳ کنشکه مضاف شده و (مالیز+ م + کنشکو) ترتیب اضافی 
انست که مطابق سیاق اضافی فارسی کنونی است یعنی اول مضاف و بعد 
ازان علامت اضافت و پس از همه مضاف الیه آمده است. و معلوم است 
که کنیشکه در حال مضاف الیه بودن به کنیشکو تبدیل شده است. 

همچنین کلمات ۱۱۲۰۱۱۵ را هم بهمین قاعده ترکیب اضافی تملیکی 
باید شمرد (اسسکو + م + ساد) ولی چون ريشة کلمةٌ اسسکو معلوم 
نیست بنابران بیقین نمیتوان گفت که (م) جزو کلمه اول است یا علامت 
اضافته 

ب: یک نوع اضافت دیگر هم درین کتییه دیده مشود و مکررً 
تعلاسک (۱/ افامه شید که شم کسه اصاقی موحرد شکور وبان فاوس 
باشد و این (۱) اضافی را در رسم الخط بصورتی امتیاز داده اند که بعد از 
ی اد هر اس این ما تا هن ی یه اقا هی اش سا ی ای 


مثلا: کوز گاشکی پوهر < کوز گاشکی پور. بورزومهر پوهر < برزمهر 
پور. که ترکیب کنونی برزمهر زاده و خودی فرومان (۱۶۱۰۱۶۵) یعنی 
(فرمان خدا) نیز از همین مقوله اند و آنرا اضافت مقلوب توان گفت. 

د: تراکیب توصیفی: در زبان کوشانی عموماً بر سیاق پنتو اند که اول 
خرمن بزرگ. 

ایومن نوبخت (۰۱۶۸ )۱۶٩‏ نوبخت ایمن. 

اما در جایکه صفت بطور لقب باشد بعد از موصوف است مانند: 

کنیشکو انند (۶ و ۵) کنیشکای بهره ور با کنیشکی نامور (۰)۱۱ 


شرح این دو حرف در نمبر ۱۱ تفصیل کلمات و در مبحث 1 همین 
نتایج و ملاحظات داده شده. در زبان کوشانی اما مختوم به کاف 
فراوان بودند که به نظایر آن در پستو در نمبر 1" اشارت شد. ولی این ک در 
آخر اوصاف زبان کوشانی باملای ۲ گ نوشته شده و چنین بنظر می آید که 
صدای آن شاید میان ک و گ بود. و طوریکه در کلمه نمبر ۱۱ شرح داده 


9 ۷۳| ح‌ِ ق ان تن ای 2 ۳ ۹۹ ی ان گر کر یه مر ی ی 5 ۳۹ 


-٩‏ اپتدا به ساکن 
در زبان فارسی کنونی ایتداء شتا کرم نداریم ۷۳ در پشتو مانند دیگر 
السکة اریاگ انقواه بسا کق حانه اسقه ماتته سقرریه مره ولا ویر 
پنستو درین باره با زبان کوشانی یکسان است زیرا درین کتیبه کلماتی 
موجود اند که حرف اول آن ساکن است. مانند ستاد نمبر ۲۵ و ۳۱ (فعل 
ماضی) که در حالت مضارع ) ساکن آن به ۸ تبدیل شده است (2۰) 
و در کلمه فرومان ۱۶۲ نیز (ف) ساکن است. 


۰- تبدیل حروف کوشانی در فارسی و پنتو 

فز ژیان کوشاتی اداکی برد که قر اظر آنها ۵ وف ولی اگر مش ازنم 
مک سو گت نا اسف یرانق هی افا ماس 
و پنتو مخنف گردیده و ۸۵ آخر آن به صدای (ه) خفی تبدیل و یا حذف 
ام 

7 یا 0۸۵ تبدیل و تخفیف شده به (و) فارسی و او پشتو 

۸ تبدیل و تخفیف شده به (به) فارسی و په پشتو 

۵ تبدیل و تخفیف شده به (که) فارسی و چی پنتو 

۵ تبدیل و تخفیف شده به (که) فارسی و په پشتو 

۱ ها یش وی سا صاخ 


نوبخت به کسره با < نوبخت فارسی به فتحة با 
فرومان به سکون اول < فرمان فارسی به فتحه اول 
خرگومن به کسر؛ٌ خا < خرمن فارسی به فتحه خا 
تبدیل لام کوشانی به (د) فارسی 

مالیز (حصار) < مادژ فارسی 

نوشال (محل نو) ‏ نوشاد فارسی 

ال < شاد فارسی < ناد پنتو 

تبدیل ل کوشانی به (ر) فارسی و پنتو: 

الو < اروا فارسی و پشتو (روان) 

زیادت (ه) در اخر کلمات مختوم به الف کوشانی: 
ق ع شاه قاری 

ما < ماه فارسی. در یک نسخه (شاه - ماه) هم آمده. 


۱ تذکیر و تأءنیث 
تا جائیکه در کلمات این کتیبه دقت شد علایم تذگیر وف تاعبت رام 
نمایان نیست. و غالبا در زبان کوشانی هم مانند فارسی فرق تذکیر و 
تاءنیث کلمات نبود. که درین باره زبان کوشانی با پشتو تفاوتی دارد و باید 
پش هر اف هرا ض شاه اعشنا رش ای مشظع هی هد اه عیاص بش شاه 


ب: حصار و ارگ بگ لنگ را مالیز < مهادژ (حصار عظیم) گفته آند 
که کانیشکا انرا بعجلت و زودی ساخته بود. همین بنا را بنام مندر (معبد) 
نبز باد کرده ا تفن 

ج: نام خصوصی این معبد (نوشالی ‏ نوشاد) بود که شرح آن در ۳۵ 
۳ 
۵ بعة از در گذشت. کانیشکا. اب این معبد کم شد و بنا بران 
پستنگان آققزی ار پدرود گفتند. 

ه: در بهار سال ۳۱ کانیشکا (حدود ۱۱۰م) در هنگامیکه شاه بغپور 
لویک بوسر بن شیزوگرگ اروا اد (مرحوم) در تحت شاهنشاهی کوشانی 
درین سر زمین حکم میراند یکی از رجال این عهد نوکونزوک که به فرمان 
خدای و ایومن نوبخت (شاه و وزیر اعظم او) منصب کنارنگی (خاندان 
ماریک) و رئیس گانسيگييم (؟) را داشت. و از طرف لویک بوسر مذکور 
فریستار اب (مامور ابرسانی) بود به بگ لنگ امد و بغرض عمران مجدد 
این نوشاد و مندر چاهی کند. و آنرا به خشت پخته پی ریزی کرد. و یک 
صحن وسیع را نیز به آن الحاق نمود تا بعد از پیدایش اب. معبد نوشاد 
باز مسکون گردید و پرستندگان اتش در انجا فراهم امدند. 

و: قراریکه هیئت حفریات سرخ کوتل تصریخ کرده اند: اين نوشاد با 
را ای زا ی اس سر ار هه مرآ اه با یی ی ای سم وی 


ز: چامی که این کتیبه از کندن آن خبر میدهد در حفریات کشف 
گردیده و تا کنون هم بهمان عظمت خود موجود است و نیز بقایای آثار 
جوئی که درین کتیبه مذکور است از زير حفریات بر امده است. 

ح: در کار ترمیم نوشاد بگ لنگ و مهادژ با نوکونزوک مذکور چند نفر 
دیگر هم شریک کار بوده اند که مستشرقان ایشان را کومیته ترمیم نامیده 
اند ود در آخر کتیبه نامهای ایشان حتی با علایم امضای دو نفر دیده 
میشود: 

اول: بورزومهر (بوزر جمهر) 

دوم: کوزگاشکی پور 

شم صبر؟ هزم 

چهارم: امیره من بورزو مهر پور (آمیره من فرزند بورزو مهر اول الذکر) 

ط: درین کتیبه برخی از نامهای مناصب سلطنطی و ارکان حکومتی 
رک با درمنا ای آنها کرو زاین تفیل 

۱. بگ (شاه عظیم). 

۲ خودی (خدا < شاه < خدیو). 

۳ بگ پوهر (بغپور < فغفور < خدا زاده). 

6 لویخ (لویک) نام خانوادگی. 

که ای ها ای ها مک ی مک سک ی ی ی ایا 


قدیم کوشانی بقیافت کنونی تحول نموده است و ضمناً باید گفت: که زبان 
پنتو هم شاید دران ازمنه عیناً مانند عصر کنونی در کوهسارهای 
افغانستان گفته میشد. زیرا تاثیر و تأثر پشتو و کوشانی در تحلیل کلمات 
ظاهر است. 


۳- سه نسخه این کتیبه 

از عجایب روزگار است که در حفریات سرخ کوتل بغلان در جائیکه 
این معبد نوشاد و اتشکد؛ٌ عصر کوشانی ابادان بود از زیر خاکهای ان یک 
سنگ بسیار کلان و چندین پارچه سنگهای مختلف را بیرون آورده اند و در 
نتیجه چون پارچه های سنگی منقوره را پهلوی یکدیگر قرار دادند علاوه بر 
متن کتیبه سنگی کلان» دو متن دیگر همین کتیبه با همان رسم الخط و 
حروف و علایم و ممیزات خطی بدست امدند. بدین تفصیل: 

۱ کتینه سنگی کلان را من نسخهة اول نامیده ام که در بارٌ طول و 
عرض و دیگر ممیزات آن در مقدمةٌ این رساله شرحی را نوشته اي و چنین 
رم او کمن ام عم رفن رگن مسا 
عصر و یا بعد ازان ترتیب کرده اند. زیرا ترتیب و خط و سیمای آن پخته و 


ی ار ی ای و ها ای ی با کی ی شم ها ی 


تسار کوک یه و در انا ان متوسط اند. و علایم امضائی که نسخه 
اول و دوم دارند درین نسخه نیست. و چنین بنظر می اید که از نسخه 
های اول و دوم ناقص تر است. 

عرض این پارچه ها در حدود ۲۹۵ میلیمتر و طول دراز ترین آنها بیش 
از ۶٩۰‏ ملیمیتر نیست و ۲۷ سطر نوشته دارد. 

این سه نسخه از یک کتیبه در یک جای در همان بقایای خرابهای 
معبد بغلان بدست آمده اند. اما این نکته ها که چرا از یک متن سه نسخه 
را ترتیب کردند؟ و چرا در املای برخی از کلمات تفاوت های جزوی 
موجود است؟ و چرا در پختگی خط و تناسب کوچکی و خوردی حروف با 
هم تفاوت دراند؟ علی العجاله بر ما اشکارا نیستند. شاید نسخه اول را در 
همان نیسان ماه سال ۳۱ در تحت نظر هیئت ترمیم با توجه و اعتنای 
خاصی بوسیله کاتب خوشخطی ترتیب و نقر کرده باشند. و دو نخسهة دیگر 
بوسیلة کاتبان دیگری که انقدر خوشخط نبودند نوشته و کنده باشند که در 
نقل کلمات و حروف هم آنقدر اعتنائی نداشتند. 

مقلا با غار اصید شاه بابا وا که هماخ اوقات بای مقیرو باخط 
بسیار پخته و زیبای جلی نستعلیق نوشته بودند. ولی درین اواخر چون این 
بنای تاریخی را ترمیم میکردند کتیبه را از سر نورنگ داده اند که همان 
هی اد ی ک ار نا هر و و کر ی ار و ای که ای ۱ 


اختلافات متون ثلائه اشاره کرده ام این نکته را هم باید تصریح کرد: که 
پارچه های سنگی دو نسخه دوم و سوم کتیبه. از بین چاهی که درین کتیبه 
بین سنگ کاری چاه بطور غیر مرتب مانند مواد تعمیری بکار برده اند. 

تراک این کار دو حدس مبتوان زد 

اول: شاید در ازمنةٌ بعد هنگامیکه باز معبد و چاه را ترمیم میکردند. 
همین سنگها را که از حایهای خود کنده شده و حزو سنگهای معمولی 
بودند» همه آنرا ضمن تبت‌گها و اد تعمیرع فیک در سنگ کار داخل 
چاه بکار برده باشند. 

دوم: ممکن است در همان وهلهٌ نخستین که نوکونزوک معبد را ترمیم 
و کتیبهٌ سنگی کلان ۲۵ سطری را نصب میکرد برای بار اول و امتحانی 
دو نسخه کتببه ر تنب گرهه باشند. و پسانتر چون این پارچه های سنگی 
اج یی باملاق مقازطی ارفا برگنه را بمکد دید نکر راک 
افتاده باشتنه که عباوت او ملع بورگی استکه کهمن ریم رساله ثرا تفا 
اول خوانده ام 

هه هر اتود کر ۱۲ ۲۳ ۳ 1 قو. ۲۴ ره و تاد راح ام م؛+ یف همه 


تحلیل کلمات کتببه 


۵ (اید) 

ید در فرس قدیم و اوستا 1۵۸ بمعنی اینحا و نیز در فرس قدیم 411۸ 
بمعنی (اين < 15ا) موجود بود." در لهج هروی زبان دری عین همین 
کلمه (ایذ < اید) در بسا موارد طبقات الصوفیه بمعنی (است) آمده. مثلا: 

او پیشین کسی ایذ < او پیشین کسی است (ص ۰ ا؛ ۱۵) 

خانة حق ایذ < خانة حق است (ص ۲۸۳) 

شیخ شام ایذ < شیخ شام است (ص ۱۵۶)" 

در پهلوی ایتن مصدری بود بمعنی (استن < هستن) که (ایت) صيغة 
غایب مفرد آن بمعنی (است < هست) در کار نامه اردشیر بابکان (ص 
6 اههد اسست: 

یی کته اسفاه المع هقه و ازویاتی دانشگاه تساو انا در گراتر قوس 
قدیم گوید: که یک پسوند غایب مفرد در قبل هند و اروپائی ناه و در 
اوستا 1 و در سنسکریت اه و در فرس قدیم لاه موجود بود." پس اید 
زبان کوشانی بمعنی (است < هست) يا (اینجاست) و (اینست) را همان 
(اید) لهجهٌ هروی گفته می توانیم که در پنتو قندهار هم (اي دي) اینست 


فارسی و (اسید) را در (اسی < هسی < چنین) تشبیهی پنتو داریم. پس 
بر همین اساس ۴۱۸۵ کوشانی هم باید به خاموشی صدای دال اخیر (ای) 
شده باشد» که در پشتو هی < ای هر دو اشاره قریب است. اي خوا ‏ هي 
خوا (اینطرف) و در فارسی هم (ای طرف) گوئیم. که مخفف این طرف 
تصور شده است. 
در زبان دری (ای) مخفف دیده میشود. مثلاً در کلمه ایدر (ای + در < 
انا افو اس میم ناه از زای جرا ای با ادا زار 
ای + را < زیرا). 
(ای) در پهلوی هم از ادات تخصیصی است و (ارای) در مقابل (چه 
رای) بمعنی برای اين می آمد. اشتباه نشود که (اين را) هر چند از حیث 
معنی با (ایرای) یکیست. لیکن در اصل از یکدیگر جدا هستند. و در دری 
ایر؛ ایراک» ازیراء ازیراک از همین ريشه اند. ناصر سخرو قبادیانی گوید: 
نیکو ثمر شو ایراک مردم بجز ثمر نیست 
هم او ات( 
نیارم که یارم بود جاهل ایرا 
کرا جهل یار است یارست مارش" 
۱- ۱۸۸۱2 (ما لیز): 
شوه رق هد قیاق ام ند ریاد کی یک سس فش ی مرا »۱ 


(بهارت بزرگ) و مها کهولا (مها کهول) - (از خاندان بزرگ) و مها راجه 
(سلطان بزرگ) دیده میشود. فرخی گفت: 
ز چین و ماچین تا روم و روس تا سقلاب 
همه ولایت خانست و وزیر طاعت خان!" 
اسدی طوسی نام مهراج (مهاراجه) را چنین آورده: 
شهی بود در هند مهراج نام 
بزرگی بهر جای گسترده کام" 

و این همان کلمه ایست که در پهلوی مه 1776 و در فرس قدیم 
طتطاههه و در اوستا 0250 و در پشتو مشر بوده و معنی بزرگ و 
بزرگتر را داشته است". و از همین روست که بو ریحان بیرونی مهاچین را 
در عربی به(الصین العظمی) ترجمه کرده است." و همین (مها < ما) در 
اسمای بلاد افغانی هم موجود بود. مثلا در سمت جنوب شهر قدیم قندهار 
جایی بنام (ماشور) موجود است: ما + شور < شهر بزرگ. و این نام قیاس 
است بر بغ + شور < شهر خدا. که در شمال هرات بود." اما جزو دوم کلمه 
(لیز) بزعم هیننگ 4128 فارسی قدیم است که در سنسکریت 061 (بارو 


حصار) و در اوستا ۷02702672 (روی یکدیگر انباشتن) و در پهلوی 117 
۱ 
بود. 


باید گفت: که ابدال لام زبان کوشانی به (د) زبان دری نظاتری درین 
کتیبه دارد که خر کلمافت تمیر 1۲6 ۹ ۶ دیده مسشود. تین لیر کوها تم 
به دز < دژ بمعنی (حصار قلعه) تبدیل سدق منوچهری گفت: 

هزار قلعهةٌ سنگین و صد هزار دزی" 

اکنون هر دو جزو کلمه را با هم بگذارید (مها + دز) که دژ بزرگ < 
حصار عظیم معنی میدهد و چنین بنظر می اید که معبد سرخ کوتل حصار 
و فلز بزرگی کاشته استها 

۳ (م) 

یک میم رابط اضافی و تملیکی چندین بار درین کتیبه تکرار شده 
(رک: ۰۱۵ ۱۳۱) که در کتیبه دیگر سرخ کوتل نوشتة پلامد هم موجود 
شود چون کتاب می < کتابم. 
۱ حواشی برهان ۸۵۰. این دز - لیز در اسمای بلاد افغانی مانند گردیز و شالیز 


هس ی ث‌ صص )..... . وه ۱ ۱۹ 1 ام ی گدن. ها کش 1 . 


اما در زبان کوشانی همین (م) اضافی برای غایب بین مضاف و 
مضاف الیه آمده (مادزمم کنیشکو) یعنی: مادز (ملک) کنیشکا < حصار 
مخفی نماند که کنیشکا درین کتیبه در نمبر ۶ کنیشکو و در نمبر ۱۱ 
گفیشکی امنه. و این تبذیل خرف اخر ۸ مطایق به حالت گرامری کلبه 
6 خواهد بود. زیرا این نام گاهی به (1) و گاهی به (0) مختوم اشبت و 
بر مسکوکات آو بشکل ذیل نقش است: 
۵0 2065۳016 0-1-] 20-0-89 5-0-1 
شانن شا کنیشکی کوشان (شهنشاه کنیشکا کوشانی) 
پر سکهة دیگر ٩02-0-1>2065۳16‏ شا کنیشکی! 
پس در صورتیکه صفت (شاه) قبل از نام وی امده کلمهٌ موصوف 
کنیشکی نوشته شده و بالعکس در نمبر ع چون موصوف قبل از صفت 
خود (آنند) آمده کنیشکو است. و این تبدیل شکل کلمه با حالت خاص 
گرامری تا کنون در پستو موجود است که شباهتی با زبان کوشانی 
مر ساکف. 
6 ۵۱۷۴۳0 (کینشکو) 
شرح آن گذشت ۵و تضتی ۰۱ 
م ۸۱۱۱/۸ ۰۰ 


نامهای رجال بودائی (آنندا) مکررا می آید." و فرخی شاهی را بنام نندا از 
معاضران سلطان محمود آورده و ال او را تتدائیان میخواند. 
درین کرانه فرود آمد و کرانه بکرد 
دز مکر کردن نندای ریمن مکار (ص ۵۲) 
و باز خطاب به سلطان محمود گوید: 
بی آرام و بی هال و بیخواب و بی خور" 
از شرح گردیزی روشن می اید: که در عصر سلطان محمود (۲۹۱ ه) 
هنگامیکه سلطان غزنه بر ملتان می تاخت در راه (غالبا در ویهند کنار 
اباسین) پادشاهی بنام انند پال بن جیپال سلطنت داشت. و سلطان او را 
به کوهای کشمیر عقب رانده بود" که این نام نیز همین ريشه دارد. از اتستاه 
ادیی دری و پستو ثابت است که کلمه انند در السنة افغانستان ريشة 
قدیمی داشت. و در ادب پنتو بمعنی عیش و حظ و تمتع و افتخار بود. 
مثلاً خوشحال خان گوید: 
هوشیارانو خخه دیری اندپیِسنی دی 
چی ملنگ د مصلی, هغه انند کا* 
عبدالقادر خان ختک گوید: 


رم کي ی امه وا ترا _ و 


بندةٌ طلعت آم بای که ان داروا 


خلند و گرزند پنتو (انند) ميشود. که معنی آن متمتع و بهره ور و یابندة 
فرظ و عاقق و کاماب باشده وق این کلمه مطایق قراعد بیاغ ها 
افغانستان ساخته شده و هم ريشة قوی در ادب دارد جرا آترا دورتر ببریم؟ 

7 و ۸۵۲۲۰۷ 8۵۲ (بگ لنگ < بغلان) 

این نام درين کتیبه مکرر آمده هم مرکب از دو جزوست: اول بگ: بغه 
يا بگه که در این کتیبه مکرر آمده در تمام السنة باستانی آریائی بمعنی 
(خدای) بود. در فرس قدیم و اوستا 1224 و در سنسکریت بهاگه بود." که 
در نامهای قدیم خیلی دخیل و و در روسی ی بغ (خدا) ۳ و در 
آغاز این نامها پدیدار است. 

بغ پور (معرب آن فغفور یعنی پور خدا). بغستان (بیسقون کنونی 
فارسی یعنی جای خدا) بغداد. بغشور, بغنی, بغلان (نامهای بلاد) بغان 
پشت (جزو از اوستا) بغار (دایزنگی) بغاوی (سر پل) بغک (سمنگان) 
بغیار (وادی کرم) بغاوردان (هرات) نامهای اماکن افغانستان اند. 

اما در پنتو این کلمه تا کنون بشکل (بگ) زبان کوشانی وکتیبه سرخ 
کوتل زنده و موجود است بمعنی بزرگ و توانا و جسیم. که همین شکل 
اس هی اس اش ای مس اش و اس ۱ ما لاش ات ۱ ۷ مرش ۶ 


و بهمین معنی است. که در ادب فارسی هم موجود بود. مولانای بلخی 
گفت: 
از چه دم از شاه و از یگ میزنی 
در هوا چون پشه را رگ میزنی" 
از نوشته محمود کاشغری (۶71 ه) پدید می اید که کلمه بگ در 
تراکیب تورکی شرقی آن عصر بمعنی (امیر) دخیل شده بود." ناصر خسرو 
گوید: 
خاتون و بگ و تگین شده اکنون 
هر ناکس و بنده و پرستاری" 
اریائی با قبایل تورکی در کنار امو و تخارستان تا ختن بزبان ایشان هم 
سر اد گرفه ۳۹ 
اما هو وق الستة اریاگی قلات ابران و هن اولا مست, دا رز داشته .و 
بعد ازان مجازا بمعنی بزرگ و عظیم بر شاهان و حکمرانانی که بخود 
انتساب خدائی میدادند نیز اطلاق شده. مانند خدای و خداوند که در 
اسان کایل خدای و زابل خدای. و گوزگان خداه و سامان خداه و بخارا 
شاه هر کف و اد ات 9 ۱-3 مر مر > 


انگ: اما جز دوم کلمه (انگ) نیز کلمه باستانی بنظر می آید و در 
آزاض اسبای, بلاد کا کتون. هم موجرد اسکه سل سالنگ (هر لب 
هندوکش). بشلنگ ناو هلمند). الیشنگ (لغمان) مستنگ 
(بلوچستان)» زرنگ (سیستان). پوشنگ (غرب هرات)» گیرنگ (شهری 
در مرو)» وررنگ (رباطی در غور)» که جغرافیون عرب این جزو اخیر کلمه 
انگ را به انج تبدیل کرده و شکل معرب این بلاد را فوشنج و بشلنج و 
زرنج و جیرنج و مستنج نوشته اند." 

بقول هننگ کلمة ایرانی پگه دانکه ريشة اسم بگ لنگ است. و 
بدلایل ذیل جزو دوم (انگ) را میتوان بمعنی آتش گرفت. 

۱. در معبد سرخ کوتل آثار آتشکده و آتش مقدس ظاهر شده است. 

۲ بر مسکوکات برخی از شاهان درهای هندوکش و کوشانیان کوچک 
بر یکطرف سکه ها نقش آتشکده ضرب شده. 

۳ این انگ بمعنی آتش در ویدا اگنی نموه خدای آتش بود. که 
نامهای آذر فرشتة نگهبان آتش و ۸۱۲ اوستا و تلم فرس قدیم و 
۲ پهلوی و اور پشتو در ازمنةٌ بعد هند و ایرانی رواج یافتند." و در 
فصل ۱۷ بند هشن از یک آتش کده بزرگی بنام (آذر فرویغ) یعنی (آتش 
فرهٌ ایزدی) ذکر رفته. که موقع آنرا بر کوه روشان کابلستان گفته است." اگر 
ی ید اف اه ی کر یمه کم کت سه سا ی هی رک ی 


اوقات نیز مانند امروز بغلان به کابلستان رسماً مربوط و جزو همین سر 
زمین تاریخی بود زیرا آذر فروبغ عیناً ترجمه ایست از نام بگ لنگ که 
معنی هر دو آتشکد؛ خدائی باشد. 

اما اگر ما احتیاطاً آذر فروبغ را که به تصریح بند هشن بعد از خوارزم 
در گوه روشان کایلستان نهاده شده برد همین اتشکدة یگ لنگ ندانیم 
همین قدر گفته میتوانیم که آتش فرهمند ایزدی در کوهای کابلستان موجود 
بود. و این سخن نیز وجود آتشکدها را درین سر زمین به ثبوت میرساند و 
دوین قسعبه همان انگ قدیم به (آذر) یعنی آتش تعبیر شده ۳ 

۶ دیگر از دلایل ما که (انگ) را بعمنی اتش پنداریم برهان لغوی 
اس بدین معنی: که کلمه کنونی دوزح در اوستای متأءخر بشکل دژ انگهو 
تاطعصعطعنال_موحود بود که اجزای ان دژ < بد و زشت + انگهو < اتش» 
جمماً به معشی اش شنت انستها گاه همیم انگ زباق گزهاتی باشد. 

۵ این کلم قدیم انگ در لهجه های کنونی افغانی ريشه دوانیده و در 
زبان پنتو در بسا کلمات اثر آن باقی است. انگار و انگاره آتش روشن و 
فروزان استه که سذو اول ام همان انگ تاریشی است. اتگل قر بش 
شور وحدت است که از صفات متلازم انش شمردة میشود. انحاز: ثیز 
بمناسبت تیزی وحدت همین ماده را دارد. انگولا صدای تیز است و شاید 
اه ی یه فش و وه ها کر مر ما ار وس 


یه ۱۱۱ اف که اطاق آ قوب ای یاه ات عیقب 
عیناً آمده: 
زرگی بند کرمه په منخ د پان و پرانگ 
سوغی زره لکه پپلوخی په بلانگ ۱ 
که تاج ول دلم مائند در گام دز ان مشتعل میسوزد. پس بلانگ 
پستو آتش فروزان است. 
این نکته را نیز ملاحظه باید کرد: که در شکل سغدی بغ لنگ یعنی 
دال گاهی در پتو نیز به لام تبدیل یی کف ان کاوه از دیوال و غربیل 
لبیل و نظاتر فیطر ایخ ایدال کر کلماتک تمیر 4۱ ۸ ۰۶ ۱۱٩‏ همین 
پس این نام بترکیب اضافی مقلوب (بغ دانگ) باشد. یعنی د بغ انگ 
(اتش خدا) که بعدها مطابق قواعد ابدال حروف در لهجه های افغانی بغ 
داگ نگ اکن آگ گرم اقد. 
اما این گونه اسماه بمرور دهور و استعمال تراش مبخورند و سیگ 
تن کی و اه ار ری ی کی اه ان 


مثال دیگر: نام سنگ چهارک کوهسار گوزگانان را تا کنون کج فردم 
(سان) و گاهی سنگ خوانند و جغرافیون قدیم انرا (سان) نوشته اند." 

فز اسماق) اماکن افغانستان اسمای انگر ون ر هم بهمین ترثبب داریم. 
مانند غور دنگ شمال قندهار در خاکریز» و یخدنگ شرقی نغلو مربوط 
سروبی ولایت کابل" و کوتل بادنج بین اشترگرام و لغمان" و کوتل سولانگ 
کوهستان علیای شمال کابل که بین کوهستان و نجراو افتاده است. 

در بارهٌ ساختمان این گونه کلمات نمی توان با رأی قاطع و یقین کامل 
چیزی را گفت اما از مطالعه یک سلسله کلمات نظیر همدیگر فکری بمیان 
می آید که در آینده با موازین علمی و تاریخی سنجیده شود و احتمال دارد 
که برای تقویه آن دلایل قاطعی بدست آید. 

والا اگر تحقیقات علمی و جستجوهای انسانی به نتيجهٌ مثبت دیگری 
برسد و يا اسناد استوار و قاطع دیگری بدست آید آنرا در پرتو دانش و 
خرد باید پذیرفت. 

۸ (سید) 

هیننگ انرا ضمیر موصول مرادف ۷10 ,۳۵6 انگلیسی و با ۱۸ 
نمیر ۰۵۰ ٩۰‏ نظیر شمرده ۹9 

طوریکه در شرح اید نمبر ۱ گذشت این کلمه قید موصول بیانی است. 
کی اه کر ای هی کر اه ای هم عاان نش مه اک لاه 1 ند اس رای 


است قرابت میرساند. و تا کنون هم بعد از چی بیانی آورده ميشود. مثلاً 
چی ی وخور (که خوردش) و نظایر این (آی) درین کتیبه بعد از کلمات 
نمبر ۰۳۲ ۲۶ ۰۶۷ ۰۶۸ ۰۵۳ ۰۵۵ ۰۵۷ ۰1۰۵۸ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ ۱۶۶ هم 
امده است و در تمام موارد بعد از علامت فاصله بر سر کلم بعدی وارد 
ارف تاج 

٩‏ ۲ (بگ) 

خدا و عظیم. برای شرح آن رک: نمبر ". این کمله صفت کلمةٌ بعد 
(شا) است و بگ شا را بمعنی شاه بزرگ یا شاه خداوند ترجمه کرده می 
تواینم. 

۰ (ضا) 

درین کتیبه برای صوت حرف شین که در یونانی حرف و شکل خاصی 
ندارد شکل مشخص موجود است و چنین بنظر می آید» که در رسم الخط 
یونانی کوشانی همین شکل را برای حرف (ش) تعیین کرده باشند. چون 
در یونانی شکل ۳ برای حرف (ر) کار میدهد بنا بران برخی این کلمه را 
سهوا (راو) با فاصله بعدی خوانده اند. و انرا با (راو و رای) هندی اشتباه 
کرد آننه حر صالیگه کلیه مکرا عریع که زشاا اسکه و نی یم 
کلمات که در اخر آن (ه) موجود است در زمان قدیم بدون آن نوشته شده 
اه اه ها تا راشای ا ها هس ای صه فا رن 


مانند امروز (شاه ماه) خوانده می توانیم, و آزین ثابت می آید» که درأن 
زمان هم گاهی (شاء ما) و گاهی (شاه ماه) می نوشتند. 

کلمات ۰٩‏ ۱۰ بگ شاء هر دو صفت کنیشکی موخرالذکر اند: "شاه 
بزرگ کنیشکا" کلمه (شا) درین کتیبه در نمبر ۵۳ هم آمده است و بر سک 
کنیشکا هم پدپن شکل موچود است. ‏ _ 

۲۲۱ ۱/۸۱۴۱ (کنیشکی ناموبرگ) 

اسم کنیشکا در حین ترکیب با کلمه ناموبرگ بشکل کنیشکی آمده 
مانند نمبر ۶ که شرح آن گذشت. 

ماریک و هیننگ هم کلمه نام را با کلمهٌ بعدی یکجا (ناموبرگ) 
خوانده اند. و ماریک گوید که این دو کلمه نام و برگ ربطی با هم ندارند. 
اما هیننگ برگ را بمعنی ثمر و بارگ (مرکوب) و بارگ (دیوا ( یاد آوری 
گرده و تام برگ را ترکیپی بمعنی (مسمی بودن) گفته است. 

طلشا کفیشگی تامربرگ: تزکیب قنسی است از کفشگای. قامرر و 
نامدار. چون در بین این سه کلمه کنیشکی + نامو + برگ فاصله موحود 
نیست بنا بران آنرا یک صفت مرکب باید خواند. ناموبرگ معادل نامور و 
نامبر کنوئیست و کلمه نام که در پشتو نوم و نامه است» در السنة قدیم 
ريشة ثابتی دارده که در فرس قدیم نامن (بسکوت نون اخیر) و در اوستا و 


ای ی شاه تا و و م اک و هک ور 7 ام ۳ - ۲۲ 


پس نام بر < نام ور بمعنی معروف و مشهور و نامدار باشد که صفت 
کنیشکاست. و همین صفت در پنتو نومورٍ < نوموری نوم+ور موجود 
استاه اما (گ) اخر کلمه در بسا کلمات قدیم پهلوی هم موجود بود و درین 
کتیبه نظایر دیگری هم در نمبر ۰۲۶ 1 8 ۷ ار 

در منظومات مانویان که از تورفان کشف گردیده یکی منظومه ثی در 
سقایش رت قری سک که مرن بو ماس برآزاگ زیر مراک هد 
پهلوی در آخر بعضی لغات مصغر و غیر مصغر که امروز هاء غیر ملفوظ 
دیده میشود. کافی که بین کاف تازی و فارسی بوده است قرار داشته. چون 
بندک» دستک. گندک که بنده و دسته و گنده شده" و کلمات زیادی را که 
اکنون به (ه) مختفی مختوم اند در عصر ساسانیان به (گ) می نوشتند. 
مثلأً هزار بندگ لقب مهر نرسه. دیهیگ (دیه سالار)؛ پایگان سالار (سالار 
ریگ زو یه نگ روک پیز 

از نظایر همین گاف اخیر کلمات یکی کار نامه است که انرا کار نامگ 
می خواندند. و عرب آنرا به کار نامج معرب کردند زیرا (گ) را به (ج) 
تبدیل مینمودند. گمان غالب میرود که این (گ) اخر کلمات. بعدها در 
فارسی و پنتو به (ک) تبدیل شده است و نظایر این کاف تفخیم یا تجلیل 
یا تحبیب یا اتصاف در اسمای پستو بسیار دیده میشود مانند بارک» 
وس هه سس هک یک ی کم 4 ما ی گت 


داشت. در اوستا واره یعنی بنای نخستین یما (جمشید) در بلخ ورجم کرد.! 
یعنی بارهُ بنا کرد؛ٌ جم گفته شده در فرس قدیم (کرته < کرد) در اواخر 
اسمای سصِِ۳ آمدخ که مفهوم آباه رده را داشته عکلا پارسه گر 
(پازار کاد) و بلاش کرد. و خسرو کرد که فردوسی عیناً مانند این کتیبه 
فعل کردم را بارها بمعنی بنا آورده است: 
جهان ویژه کردم ز پتیاره ها 
بسی شهر کردم بسی باره ها" 
در لهجه هروی و زبان دری (کرد) بمعنی بنا کرد چنین آمده: آن خانقاه 
رمله بکرد" یعنی خانقاه رمله را بنا کرد. پس درینجا جمله مرکب از کلمات 
نمبر ۸ تا ۱۲ چنین معنی میدهد: 
"که اثر| شاه پورگ کشک تامور بات 
اما درین کتیبه در نمبر ۱۷ همین فعل (فرو گرد) آمده که گویا درانجا 
بمعنی اتمام و تکمیل است. پس شاید (کرد) مفهوم تعمیر و بنا و فرو گرد 
مفهوم اتمام 4 اه 
۳ ال (تادی) 
ماریک این کلمه را با کلمات نمبر ۰۱۸ ۰۷۸ ۸۱ خلط کرده که هیننگ 
رای او را مقنع نمی داند. و در املای این کلمه که مختوم به (1) است با 
اه اه او نگ سس ی مش آصا ص ی میم ره اي یر بر فقای اس را 


۵۶ (آکید) 

ظاهرا فعل ماضی است از مصدر (اوکیدل < کیدل) پشتو که اکتون 
هم تمام مردم ماورای خیبر همین مصدر را چنین تصریف کنند و (اوکید) 
معنی شد و کرده شد را دارد. (تادی اوکید) یعنی عجلت و شتاب کرده 
شد و جملة بعد از نمبر ۱۵ تا ۱۷ شرح آن است. 

ماریک این فعل را یکی از اشکال املاوی ۱۸ نمبر ۰۵۰ 1۰ دانسته 
که هیننگ بآن قناعت نکرده و ۱۱۸ را قید موصول میداند و در حقیقت 
هم موجه نیست که یک کلمه در یک نوشته بدو املا نوشته شود. و یک 
حرف 0 اول کلمه صرف نظر گردد. ناگفته نماند که این کلمه در نسخة اول 
و سوم 0۷ و در نسخه دوم ۵ است. که شکل اول آن بسبب 
اتحاد نسختین موحه خواهد بود. 

۵ (فوردمس) 

هیننگ و ماریک این کلمه را با 1۳۵1۵702 فرس قدیم و ۳۵16۳04 
اوستا و سنسکریت که بمعنی 101610051 (بیشتر و جلوتر) باشد" نزدیک 
میدانند که یک ) صفت يا قید دران افزوده شده است. و در سغدی هم 
بمعنی (بدواً و نخست) بود. 

با قبول همین نظر میتوان این کلمه را (بردم ‏ بر همان دم) فارسی و 


۱ کف ی کم هی شام که هد ۳ ای ۱ سس + مر مه رم سر 


ماریک این کلمه را با فرا کرته 172-10112 نزدیک میداند که معنی 
(تمام شد) را داشت. درینجا فرو گرد بگاف معنی فرا کرد و تمام کرده شد 
با درد که عاشی مطاخ باقن نس ععق یله قازته یی ۱۳ 5 ۱ 
چنین است: فوردمس مالیز فروگرد یعنی: پیشتر و اولتر مهادژ تمام شد 
(برای شرح فرو رجوع کنید به نمبر ۲۹). 

۸ ۲ (تادیی) 

هیننگ این کلمه را که در نمبر ۷۸/۸۱ هم تکرار شده عبارت از (تاد) 
تقیر ۱۱/۲ هلاه که یدای مس سفره غایب ضم شده که در پستو هم 
ی < اع هست. 

پس این کلمه در پنتو (تا ثی < تا دی < ثا زا اين < تا که) باشد و 
تحلیل هیننگ درست بنظر می آید. 


۵۹ ۵ (مندر < معبد) 

کلمه متدر تا کنون در السئهة هندی و پشتو بمعنی معید و پرستش گاه 
موجود است, که ريشة جزو اول آن در من و منل پتو بمعنی قبول و 
اطاعت و پرستش تا کنون دیده میشود. (رک ۱۶۸)- 

۰ (آب) 

ای اي ی ی ی ی ی ی یی ای وا ۵ بر رن ات 


تا ازین مقر اب قنسیفت ق ۱ 

۲ (آسید) 

در نمبر اول شرح داده شد. که دال اخیر این گونه کلمات بعد از (ای) 
در زبان کنونی ما خاموش و غیر ملفوظ می ماند. پس اگر دال را حذف 
کنیم» اسی می ماند. که در پشتو کنونی (هسی < چنین و باین طور) گویم. 

در فرس قدیم هم اسی 201۷ بمعنی 060) (وقتی که) بود" پس اسید 
کوشانی شکلی از اسی < هسی (چنین) است. 

در نمبر ۸ سید هم به (سی < چی) بیانی تبدیل شده بود که بر همان 
اساس اسید باید اسی شود. 

۲۳ (مالیز < مهادژ) 

تراغ شرح: رک تمبر ۰۲ 

۶ ۸۸8۲ (آب آبگ)؟ 

هیننگ و ماریک بدون شرح ریشه. معنی کلمه را (بدون آب < بی 
آب) مرکب از همان ۸۹8 نوشته اند. 

برای این کلمه در فارسی یا پشتو نظیری زنده نیافتم» شاید لغت مرده 
باشد. از موقع استعمال آن توان دریافت که معنی آن (بی اب و خشک 
شده) خواهد بود. 


۳۹ و اتف بل وه بر اسر ۱۸( 


سم 


هند (داده ایستاده اند).۲ در کتاب ارد اویراژ نامه گوید: اوستا را اندر ستخر 
پاپکان په دز تپست نهاذ ایستاد." عين همین استعمال قدیم درین شعر 
منوچهری (متوفی ۶۳۲ ه) موجود است: 
باد شمال چون ز زمستان چنین بدید 
اندر تگ ایستاد چو جاسوس بی قرار" 
بیهفی می نویسد: هوا سخت گرم ایستاده بود." 
ظاهر است که (اب ابگ ستاد) زبان کوشانی عین همین استعمال 
کلمه ستاد است که ماضی مطلق غایب مفرد باشد. در نمیر ۰۳۱ ۱۲۰ نیز 
همین مشتقات ایستادن آمده» ولی در انجا فعل اصیل است نه معین فعل 
دیگر. معنی تمام جمله از نمبر ۲۲ تا ۲۵ چنین است: 
است فالنه اب ایگ سثاه 
هسی (چنین) مهادژ بدون آب ایستاد (ماند) 
۲ (اوّد) < و فارسی, او پستو 
اداث عطق و آقاز با رفظ سمله است که ور نهاوق قمالی ضیف ستیم 
بود. در منظومات مانویان که از تورفان کشف شده در یک شعر ستایش 
درخت نور همین (اد) مگرن بمعنی (و) اف است." و ازین پدید می آید» 
دال آخر کلمه مانند کلمات نمبر ۸ ۰۲۲ ۰۵۰ ۸ ٩۰‏ که مختوم بهمین 
ها سته سیگ م ساص ام ایض شخ ما شم اه اس اش اهر 


درین کتیبه 0 بمعنی واو عاطفه و واصله در نمبر 2۷۰ ۰۱۰۰ ۱۳۳ 
مکون آمده و در مس ۶۳ ۱۶۷۰۱۳۹ باملای 0۲ اسقدا 

از موارد استعمال این دو شکل یک کلمه همین قدر توان دریافت که 
(اوت) برای عطف خالص است مانند نمبر ۶۳ ۰۱۲۹ ۱۶۷ و (اود) در 
سایر مواقع برای ربط جمل و مطالب یا کلمات آمده است. 

۷ رکلد) < (کله < وقتیکه) 

هیننگ گوید که اصل این کلمه در ایرانی قدیم 16202 بود. بمعنی وقتی 
که... دال اخیر برخی از کلمات این کتیبه در پستو و فارسی به (ه) حرکی 
تبدیل شده (رک: نمبر ۰۱ ۵۰) و از کلد کوشانی (کله) پسّتو باقی مانده 
بمعنی وقتیکه, زمانیکه. چونکه, کدام وقت. و همین کلمه در "۶ هم آمده 
چون دال به لام تبدیل میشد بنابران شکل کله پشتو عینا یا همان 202 
ایرانی قدیم شبیه است. 

۸ (اس) < از 

بقول هیننگ همین (از) فارسی بمعنی 170۳0 است. این کلمه در نمبر 
۲ تگراز است: 

9 ۲۵۱/۱۱۸۵۱ ۸۳۵ (لرّو هومنین) 

کلمات ۲٩‏ و ۲۰ را مستشرقین حل نکرده اند و اختلاف فراوانی در 
کل ماگ یاه س مره اس ی ما یگ م هم اقا ربا تا اه آي اد فد 


جورنال ایشیاتک (ص ۲۵۲) بابت ۱۹۵۸ در تمام کلمات کتیبه وقتی که 
۲ امده انرا || خوانده اند. 

اما بالعکس هیننگ میگوید که این طرز استعمال اوپسیلون ۷۲ 
عمومیت ندارد زیرا در کلمه ۸۸۳۵۲6 اوپسیلون برای این وارد گردیده تا 
از تسلسل سه اومیکرون 0060 جلوگیری شود. در حالیکه در 
1 این مانع نبود. 

و نیز وی عقیده دارد که صوت ۸۵۳ ابتدای کلمه ایرانی قدیم در زبان 
کوشانی به ۸۳ تبدیل گردیده و ازین رو زبان کوشانی با پنتو مغایرتی 
دارد زیرا در پشتو ۵۳ هنوز موجود است مثلاً در اوستا م70 (دوش) 
و در پزتو درومیدل (حرکت و رفتن) درومه (برو - امر). 

اما قرائت حورنال ایزیاتیک ۸۵۶-۸۱۳۵-۲۱-۵ است. 
و بهر صورت این نظر هیننگ مردود است که پشتو بازبان کوشانی در 
مورد ۸۳ مغایرتی دارد. زیرا در پشتو هر دو مصدر لرل (مطابق با 
کوشانی) و در لودل (مطابق گروپ اوستا) بمعنی (داشتن) موجود اند و 
پشتو جامع اکثر لهجهاست. و نیز چون علامت فاصله را بصورت 0 قایل 
شویم چنانچه در تمام این کتیبه و مسکوکات کوشانیان همین فاصله 
رعایت شده پس تسلسل سه (000)) نیز وارد نمی اید. که انرا باید به 
کم سا ی ار ی مر اد سین مایق ای ی یا ی ی ها اه ای 


۰ را اگر بجای مین مهر بخوانیم عين همین شکل فارسی کنونی 
رف 

علی ای حال: (لرو هومنین) بقرائت دستة ماریک یا (لرویو منین) 
بقرائت هیننگ باید اسمی باشد دارای دو جزو: 

اول لرو < لروی: از مصدر لرل (داشتن) پتو که معنی آن دارنده 
(مالک) باشد و در فارسی همین ريشه در دارا و دارنده بابدال لام به دال 
ود او فر بف مانی زای ی او ای ات ارات اک و باکت 
با ماد؛ٌ اصل ضمیمه شده. مثل برو و خرگندوی و نکارندوی. 

اما جزو دوم کلمه هومنین مرکبی است از (هو+منین) که هو در اوستا 
و پهلوی و دری بمعنی (خوب) موجود بود و در سنسکریت (سو) باشد و 
(هو) و نه پنتو و خوب فارسی نیز آزان ريشه اند. اما مینن صفتی است 
از مینه پنتو به اتصال پسوند (ن) نسبتی و اتصاف مانند خیره < خیرن 
(چرکین) و کبه < کین (متاءهل) و کال < کلن (سالانه) که معنی مینن» 
محب و محبوب و مقدس است و از همین ريشه کلمهٌ منل یعنی پذیرفتن 
و قبول است. 

پس جمعاً باید (لرو هومنین) معنی (مالک و مقدس و نیکو) را بدهد. 
ورن بعت آزیم کلم رکب ی کاصاه و رگ |( علاست شاف ماتود 


کت داش ار ی ی یی ی یم فک ی پر ی اس من ما 


خورد و بزرگست" که جزو اول کلمه همین (لرو < درو) خواهد بود یعنی 
مالک نگهبان و موکل و رب النوع. 

۲ قفر پشت: سکه های سار تانایی که از ههد کنیشکا بادشاه کوشانی 
که ظاهراً از حدود ۱۲۵ تا ۱۵۲ م سلطنت کرده تمثال خدای ریش داری 
ملاحظه میشود که در کنار خود اسپی دونده دارد. و کلمه لرو اسپ (لرو 
اسپو خوانده شده با فواصل). 

بعنوان شرح همراه آنست. اورل ستاین در مقالهٌ خود بنام خدایان 
زرتشتی در سکه های هند و سکائی (اسناد مشرقی ۰۱ ۱۵۷) این اسم را 
همان اسم فارسی لهر اسپ میداند که صورت اوستائی آن ائوروهت اسپه 
2-/20۳۷2 یعنی دارند اسپان تند رو است. و شکل پهلوی ان 
روراسپ ۲0۲250 با لور اسپ 107250 بوده. دامستر اسم خدائی را که در 
پشت سکه کانیشکا ذکر شده چون حرف نخستین ان تیاه تساه قرو اسیو 
0 خوانده معادل دروو اسپ. با آنکه قضوس سک تسیر ۷ ففرسیگ 
مجموعه پرسی گاردنر بطور وضوح لرو اسپو خوانده میشود و تعبیر 
(د) به (ل) در لهجات فلات ایران شرقی امری عمومی است (رجوع به 
اندریاس کتیبه های سغدی ص ۳۰۸ طبع ۰ و در لهجة سغدی 
مانوی و بعضی از لهجات پامیر عین همین ابدال را می بینیم." 

با ی هر ما ی لا لا کی هر وا ی ای ها مرس اک ری سا ار 


اچکزائیان جنوب قندهار بود که قبیله و حتی مدفن او تا کنون معلوم و 
ششقور استه 

۱۳۰ (ابرع اورع اتش) 

مستشرقین در معنی این کلمه بجائی نرسیده اند و ماریک با قید 
شبهت و تزلزل نیرو و شهامت را آورده که با موقع استعمال ربطی را پیدا 
کرده نمی تواند. 

در نظر من این کلمه عیناً تلفظ لهجة وزیری کلمه (اور) پشتو است 
مش آنقن» که مقسید. ازان الق مقدس باشد. که در همین معبد بغلان 
موسود بوذ و آثار اتفنتان و عاکستر ان از عقریات برآمده اس 

چون قبل از (ایر) یک (ی) اضافی (مطابق کسر؛ اضافی کنونی 
فارسی) آمده پس کلمات لرو هومنین مضاف اند به همین (ایر) که جمعا 
معنی آن رب النوع نیکوی مقدس آتش باشد. ناگفته نماند که اور را پشتو 
زبانان وزیرستان تا کنون (ایر) گویند. و اين تلفظ قدیم در کلمه پتو ایره 
(طاکمغر] عیقا زقده است. 

۱ ۲ (ستاد) 
استعمال شده و معنی آن منطفی و معطل ماند باشد. پس حمله را از ۲۳ 
8 لا شوه ی بای رب 


همین(تا) فارسی و پشتو است که درین کتیبه در نمبر ۳۷ نیز بطور 
مجرد و مقرد آمده و در کلمات نمبر ۰۱۸ ۰۷۸ ۱ ۱۰۷ بشکل مرکب 
است که دال آن باقی مانده ولی در نمبر ۶۲ تاکلد < تا کله بحذف دال 
ات 

چنین بنظر می آید : که (تاد) زبان کوشانی در لهجات بعدی مخفف 
شده و دال اخر آن افتاده و (تا) بصورت ادات نهایت و تعلیل و شرط 
باقی مانده است که در پهلوی »21) و در فرس قدیم 16 و در پازند 021 
بود" و معنی آن (تا اینکه < تا هنگامی که) باشد. 

اما اينکه چرا در املای کلمه (27) دال آن حذف شده و در دیگر 
کلمات ۰۱۸ ۰۸۱ ۱۶۷ باقی است» طاهرا علت آن چنیم است که اگر هو 
حین ترکیب بعد از دال حرف علتی آید مانند ۴ و ۸۸ پس دال بر حال خود 
ثابت می ماند. مثل کلمات گروپ ۰۱۸ ۰۷۸ ۸۱ ۱۰۷ و الا اگر حرف 
صحیح صامتی آید مانند (ک) که در کلمة نمبر (۶7) آمده پس درینصورت 
دال تاد حذف شده و (تاکلد) مانده است. 

یگه (۱) سق کلمه ۳۲ و ۲۲ موحید است که ماتقد بان (۲۱ سن 
کلمات ۳۶ و ۲۵ است و کار ربط و نسبت و اضافت را میدهد. 

۳ (بگییس) 

اه کش وه ی یا ای ها یه ی و ماکان 


یز < پس پسوندیست که در پشتو تا کنون علامت اتصاف و نسبت 
است مانند غر < غریز, لني < لندیز. 

دلیلی تاربخی موحود استه گه این (یز) ادات نسبت و اتصاف در 
عصر کوشانیان موجود بود زیرا در کتيبهٌ روزگان که از مهرا کولای هفتالی 
حدود ۵۰۰م باقی مانده کلمهٌ اول ان برسم الخط بونانی صفت پادشاه 
مذکور بگیس (خدائی) است:! 

پس درین کتیبه هم بگیس معنی خدایی و منسوب بخدایان را میدهد. 
که مقصد زان غذا رام و عایدام بات و | بفد کلبه کست انم دا 
پرستان و عابدان را به نوشاد (معبد) میرساند. یعنی عابدانیکه در نوشاد 
ساکن بوده اند. 

۵ (نوشالم < نوشاد) 

در با این کلمه مستشرقین خاموش اند و چیزی نگفته اند. تنها 
هیننگ معنی آنرا 966 قید کرده است. 

اما من ريشة آنرا در (نوشال) می دانم بدلایل ذیل: 

۱. این کلمه نوشاد ادبیات فارسی است که لام آن نمایند؛ دال است. 
مانند کلمات مالیز < مهادز و بگ لنگ < بغ دنگ - بغلان. و اين ابدال 
(د) به (ل) درین کتیبه و تمام السنة اریائی موجود است مانند دس هندی 


۰ هه ای و ار مش با ف ی سا هش هر ایو اکن 


بصورت شال در اسم مکان افغان شال محفوظ مانده" که در عصر سلطان 
محمود در غزنه در حدود قبر سبکتگین جائی بود. درانجا کوشک کهن 
محمودی و میدان رسوله (میدان پذیرانی رسولان و سفیران) واقع بود. و 
در تاریخ بیهقی مکررا ذکر شیشود و در برخی از نسخ بصورت افغان 
شالی هم ضبط شده است. ما از مدت یک هزار سال شهر (شال) را در 
موقع کویته کنونی" ولایت پشین جنوب شرقی قندهار می شناسیم. و غیر 
ازین مواقع دیگری هم به نام شال وجود داشتند؛ و شال کنونی کنر هم از 
بقایا انست. 

این نوشال قدیم کوشانی که مطابق پستو است. در فارسی بعد نوشاد 
نگ یعنی محل نو و ارامگاه نوی قیأس بر نو بهار (نووهاره) قدیم. که 
نوشال نام همین معبد بغلان بوده و شاید بعد ازان به تقلید آن در بلخ و 
دیگر جایها نیز نوشادی را ساخته باشند که در شرح مابعد بان اشارت می 
2 
کلام ایشان چنین بر می اید که نام موضعی يا شهری بوده است که 
خوبرویان دران بسیار بوده. فرخی در مدح سلطان محمد بن محمود گوید: 

۶ .او اه جر داهگ « 


همو راست: 
تا بوقت خزان چو دشت شود 
باغهائی چو بتکده نوشاد 
فرخی جای دیگر بهار نوشاد (معبد نوشاد) را چنین آورده: 
توبر اسای بشادی و ز ترکان بدیع 
کاخ تو چونکه کنشت است و بهار نوشاد 
در روشنائی نامه منسوب بناصر خسرو است: 
تو در فرخار و مطلوبت بنوشاد 
بدانجا رو چه داری بانگ و فریاد 
مسعود سعد سلمان گوید: 
بزرگ شاها رامش گزین و شاهی کن 
بخواه جام می از دست آن بت نوشاد 
اهیر معزی در مدح سلطان ملک شاه: 
بهر مقام تر آباد نو بنوشادی 
ز گونه گونه بتان مجلس تو چون نوشاد 
هموراست: 
آراسته شد با غ چو بتخانة مشکوی 


۳ اه در گب اه جر ما5 کر هد 


زاهد به پند دادن و بیچاره مست را 
خاطر بسوی لعبت نوشاد میرود 
ازین مثالهای متعدد که نقل شد و مخصوصا از آنها که گفته قدمای 
شعر است از قبلةً نوشاد و بتکده با بتخانه نوشاد و بت نوشاد وغیره گفتگو 
میگفتده: و فایت می ابد که این شعرآه فرشاه را یکی از ساند و بقخانه ها 
تصور میکرده و آنجا را هم مانند نوبهار بلخ از مراکز مهم دینی و بت 
پرستی بشمار می آورده اند. و فرهنگ نویسان متاءخر از روی همین طرز 
استعمال حسن خز بودن نوشاد ر استضاط گروه و انرا باین معنی در 
فرهنگهای خود ضبط کردند. 
اما در کتب جغرافی عرب و مسالک ممالک که در نه حلد در لیدن 
طبع شده و در آثار البلاد قزوینی و نزهة القلوب و تاریخ گزیده و لباب 
الالباب و راحة الصدور و جوامع الحکایات و فتوح البلدان بلاذری و 
طبر و لغات شاهنامه از عبدالقادر بغدادی و فهرست لغات شاهنامه از 
در تاریخ الکامل این اتیز در حوادث شتا ۷ «ه در ذکر قصد یعقوب 
لیث بسوی فارس و بلخ گوید: "وسار الی بلخ و طخارستان - فلماوصل 
۱ کف ِ«ِ اف نا تص 3 ۸ ۳۹ هم هم اه 4 ها اد ۹« 


فو حد قصره خرب یعنی نوسار. فانشن هذه الا بیات و شق صدره من الغی 
فمات بعد سبعة عشر یوما: 

هیهات یا داود لم ترمثلها سیر یک فی وضع النهار نجوما 

فکانما نو شارقاع صفصف ید عوصداه بجانبه البوما 

گردیزی همین داستان ر در زین الاخیار (ص ۲۱ چنین اورده: 
""یعقوب... بامیان بگرفت آفانه به ست و خمسین و ماء تین و نوشاد 
بلخ را ویران کرد و بناهائی که داود بن العباس بن هاشم بن ماهجور کرده 
بود همه را ویران کرد و از انجا باز گشت و بکابل شد." 

بیس ختاتکه ملاحظه سشید الا تشاد که املای آثرا تزشار با تسار 
هم نوشته اند) در حوالی بلخ بوده ات دوم اینکه ان از بناهای داود بن 
عباس بن هاشم بن ماینجور (یا ماهجور) محسوب ميشده. سوم اینکه 
یعقوب لیس آنرا خراب کرده و هیچ شکی باقی نمی ماند که این سه نفر 
مورح هر سه از یک موضع سخن میرانند. منتهی در املای اسم آن مواضع 
بواسطً سهو نساخ با هم اختلاف دارند. یعنی ابن اثیر و گردیزی انرا نوشاد 
(و نوشاذ) نوشته اند. و سمعانی یکی دو مرتبه نوسار و یکی دو مرتبه 
نوشار نوشته. و اتفاق ابن اثیر با گردیزی رحجان را بدون شک بجانب 
نوشاد میدهد و در قوافی اشعار که روی آنها دال است؛» تن کرکناه امد و 
ی هس ی و ی ی اه اس ها اه با شرا 


در کتاب فضایل بلخ که شیخ الاسلام صفی الدین ابوبکر عبدالّه بن 
عمر بن محمد بن داود واعظ در سال ۰ به تازی نوشته و در ۱۷۲۱ ه 
شخصی نامعلوم انرا بفارسی ترجمه کرده. و نسخه خطی ترجمهٌ فارسی ان 
در کتابخانةٌ ملی پاریس محفوظ است ذکر نوشاد آمده و در آنجا مطلبی 
تازه دارد که داود بن عبأس بست سال به نا نوشاد مشغول بود. و 
تاریخ نصب او ر بولایت بلخ در ذی القعده ۲۳۲« میبکو بل ۱ 
مارکوارت المانی در ایران شهر (ص ۳۹ 0۳( و بارتولد روسی در 
کتاب ترکستا 8 ((ص ۷۷ ۷۸( بنام نوشاد اشاره کرده و برخی از ماخذ 
متگور را باد اور شده اند. و بارتولد به تبع سمعانی نوشاد را بغلط نوسار 
(حدود 7 ۶ ه) نیز ذکری از نوشاد بدین طور وارد است: 
دگر باره زبان از بند بکشاد 
سخنها گفت همچون نقش نوشاد 
ببالای تو ماند سرو و شمشاد 
اگر بر هر دو ماند نقش نوشاد؟ 
فردوسی نیز از نوشاد ذکری دارد و گوید که نوشیروان شهر زیب خسرو 
را ساخت ف. امبیران روم را دران جای داد: 


و ترش ار اقا مه 


اسیران کزان شهرها بسته بود 
بدان شهر نوشاد بگذاشتند 

این استعبال فرجوسی فقو اشکاباست که شاد با بظیر صفت قهر 
زب خسرو اورده و تقریبا همان معانی شعرای دفگی زا از ام اراده فرموده 
افست: 

۳ شین بنظر می اید که نوشاد یک معید خاضی فبوده بلکه در موازه 
متعدده بدین نام از زمان قدیم معابدی زیبا موجود بود که از انجمله باغلب 
کابل نیز وجود داشت. که یرغمل های چینی در عصر کنیشکا در موسم 
تابستان در آن معبد زندگی میکردند. و موضع انرا در خرابه های پوزه 
شترک در کوه پهلوان بگرام تخمین کرده اند." 

این معبد و مسکن برغمل های چینی و شهزاد؛ چین را هیون تسنگ 
بنام (شا-لو-کیا) ٩۳02-10-12‏ ضبط کرده است" که در جولائی 16۶ م 
اجزای نخستین کلمه (شالو) را از همین ريشه (نوشال) بدانیم. 

اکن هل ۳ تالا و مر کت بر مه کا ۹ 2 بر ده رن 


او مطالعة استاه گاشته بدید می آید که توشال کرشاتی و توشاد ادپیات 
فارسی و افغان شال بیهقی و نوشاذ عربی و شالو کیای چینی و شالمار 
قندهار و هند از يك ريشه اب خورده اند. 
در زبان کوشانی نوشال (محل نو و معبد نو) بوده و در اوائل دور 
اسلامی تا خروج مغل نوشاد بر معبد و بتکد؛ زیبا و جای بتان زیبا که 
نوشاد قدیم هم جایگاه چنین بتان زیبا بوده اطلاق میشده است. پس 
نوشال زبان کوشانی و نوشاد ادبیات فارسی از کلمات محلی افغانستان 
بوده و بدین نام در هر عصر و زمان معابد و بتکدها و پرستش گاههائی در 
بلخ و تخارستان و کابل وجود داشته است. که آخرین نوشاد بلخ را بقرار 
اسناد گذشته داود بن عباس در ۲۳۳ ه ساخته بود» و بعقوب صفاری انر 
در ۲۵7 ه ویران کرد و فرخی همین جای را در بلخ با نوبهار یکجا یاد 
کرده است: 
مرحبا ای بلخ بامی همره باد بهار 
از در توشاه وفتی یا ز با غ نو بهار 
ای خوشا آن نو بهار خرم نوشاد بلخ 
خاصه اکنون کز در بلخ اندرون آمد بهارا 
۵ در زبان پنتو یک نامی داریم که (نورشالی) باشد و به همین نام 
اس شرس اش فش شرس سر ماش ابا رد وت سر و کي سای تن 


1 در فارسی هم ريشه شال بمعنی محل و جای موجود است. اوشال 
بفتح اول تالاب و آب انبار و جای ایستادن آب در کوه هاست" که همین 
قیال چال اوی تن و ريشه همان لت قدیم درین کلمه محفوظ مانده 
است. اما در هر سه نسخه کتیبه در آخر این کلمه یک (م) ماقبل ساکن 
موحود رن و نوشالم خوانده می شود که همان میم رابط نمیر ۳ بات 
مبنی بر قواعد دستوری زبان کوشانی باشد که اکنون آزان خبری نداريی 3 
در نسخه سوم دریجنا و در نمبر ۱۰٩‏ این کلمه نوشالم ۱۳0 
اه 

۲ آ(فروخورتیند) 

جزو اول کلمه فرو است. 

این پیشوند در نمبر ۱۷ هم آمده که معنی پیش و جلوه را افاده میکند. 
و در اوستا و سنسکریت و فرس قدیم هم بود. در لاتين 0:0 بود. در فرس 
قدیم بسا کلمات باين پیشوند آغاز می شوند." در ادبیات دری (فرا) و 
(فرو) هر دو دیده میشوند چه برای تاکید فعل و یا تعیین جهة آن می آیند. 
بیهقی گوید: زیان فرا پیش این پادشاه بزرگ ان سعدی راست: 


ام ها هر ار 


پیش اد گل سرج و فرو کن گل دوروی" 
درینجا پیشوند (فرو) مربوط فعل مابعد ۷۵۴۲۱۷۵ (خورتیند) 
که نم فعل با جقرند باق (قرمضوت ابق که قرا حور ز 
فراخورده ازان است. در پهلوی :۷۷۵ و خورتن و در اوستا 2۷2۲ و 
2-1 (اکل) بود. و یکی از معانی همین ریشه تلف کردن و بریاد دادن 
نیز هست" که درینجا همین مقصد باشد. و فاعل این فعل بگییس جمع 
تادنی بگییس ی نوشالم فرو خورتیند 
تا که خدا پرستان نوشاد تباه شدند (فرا رفتند). 
۷ ۵ (تاد) 
۳۲( 
۸ ۸ (آب) 
۵ ۸۸۵ (رافغ) 
درین باره مطالعه کنندگان بجائی نرسبده و چیزی نگفته اند که بدرد 
کی رش ع اي اش ال شش اه ای ی 


مشرق شهر لوره خوانند. و دریای لورا در جنوب افغانستان جریان دارد که 
از سیلابهای بهاری تشکیل ميشود. اما (فو) آخر کلمه که در پنتو به (ه) 
تبدیل شده در برخی از کلمات السنة قدیم بود. لا کرد فارسی کزقی .هر 
فرس قدیم 8 و در اوستا 12012 بود" که (فه) اخیر ان به (ه) تبدیل 
شده است. و بر همین قیاس هم شاید (لرافو) زبان کوشانی (لرو» لوره) 
شتبرک کنونی فارسی و پنتو باشد که معنی آن جوی و مجرای آبست؛ 

چه بدست آنسان کنده شده باشد و چه از جریان سیلاب بوجود امده باشد. 
چون این کلمه در جمله فاعل واقع گردیده و فعل آن جمع است بنا بران 
توان گفت که کلمه (لرافو) هم جمع بود چون در حفریات معبد بغلان آثار 
چگ آب در حدود زین معبد بیرون آمده است. بنا بران موید این تفسیر 
شده میتواند. 

۰ (آستیند) 

این فعل که مربوط به فاعل خود نمیر ۳۹ است مانند فعل نمبر ۳ 
خیم عام است او هباج ربق ماه شیر ۲۵ و 6 که تریح جا ه قل 
اضیل اس نه معیم. و معتی ان جتییم میگه: 

تاد اب لرافو استید 

تا آب جویها ایستاد 

مه ۱ وا ار مش گت شیک ااسای تفص مسا ی طش سا این 


چنین بنظر می آید که (اندیز) از ريشة لغت پهلوی و دری است. اند 
0 در پهلوی و دری عدد مبهم و کم معادل بضع عربی بود که کلمه اندک 
دری و هندک پهلوی بمعنی کم و کمی و هر چیز کم بود." 

اما اینکه (یز) چگونه و برای کدام مقصد بآخر کلمه الحاق شده بر ما 
مجهول است. ولی از موقع استعمال توان دریافت که (اندیز) معنی فعلی 
را دارد و مفهوم (آب اندک شد) را افاده میکند. 

۳ (اوت) 

تدانت عمف سادل زو قاویسی و (آو) بش زرک: ۱۳۹ 

6 (مالیز < مادث) 

۱۱ ۱۶۲۱۲ 28 ۷٩ ۲۱ ۶۱ ۷8۱ وت‎ 

۰۵ (پیدوریگد) 

ماریک ریشه این کلمه را 0102-1172 شکل قدیم اسم مفعول که 
بحیث ماضی استعمال میشده نشان داده است. ظاهراً این کلمه شکل قدیم 
همین (پدرود) فارسی است که مفهوم متروک ماندن و الوداع را دارد و در 
پهلوی ]0207۷ بود." 

شاید پیدوریگد درینجا بحیث فعل ماضی باشد که امروز (پدرود شد) 
گوئیم. و مضارع مثلّی آن فر کلمة ۱۱۳ امده اسک: 

ف هی ما 8 ی 4 ها ه و ای 


درینجا (تا) جزو لاینفک (کلد) کلمة مابعد است و فاصله ۵ هم در 
بین ندارد و چنین بنظر می آید: وقتی که این کلمه را با (کلد) می نوشتند 
(۵) آنرا حذف میکردند. شرح کلمه (کلد < کله) در نمبر ۲۷ گذشت. 

(تا کله) تا کنون در پستو مستعمل است بمعنی تا وقتیکه و تا 
هنگامیکه و تاکه و عین همین معنی 1901 انگلیسی را هیننگ برای کلمه 
نمیر "۶ داده است. 

۷ ۸ (نوکونزوک) 


طوریکه ماریک هم گوید یک علم کوشانی و نام رئیس کمیتة ترمیم 
نوشاد است. 

ولی ماریک فاصله 0 و علامت (۱) اضافی بعدی را جزو همین نام 
خوانده است. 

در حالیکه (ا) علامت اضافت توصیفی است که بعد از نمبر ۲۹ هم 
اش جر نم که حفتم بار تگرار شید است 

این نام مانند نامهای آنوقت مختوم به (ک) تجلیل است که در پنتو 
نظایر انرا در نمبر (۱۱) نشان دادم ولی درینجا در نسخه سوم 
است. 

۲۸ رکرل رنگ) 

ایا اه ات ی ی ی کی را ار ۲ هه اس هن 


کاف ارل سگفتد ر کتارنگ از آخت کتارگه بیستم سرحد آمده آسته و هر 
هرمرزی کنارنگها بودند که از قدیم بسرحد داری موروثی قیام می نمودند. 
فردوسی در باره کنارنک اشعار زیاد دارد که از همه آن شعرها همین معنی 
سرحداری بر می اید مانند: 

وزان بگذری رود آبست پیش 

که پهنای او را دو فرسنگ بیش 

کنارنک دیوی نگهبان او 

همه نره دیوان بفرمان او 

در باره دلیری و شجاعت کنارنک گوید: که ملوک اطراف بدین صفت 


معروف بودند: 


دام است گرد کتارنگ ذلن 
بمردی سیه کرده در جنگ دل" 
و نیز بقول فردوسی کنارنگ مرو ماهوی نامداشت که پیشکار شبانان 
(کوچیان) بود: 
کنارگ مرو است ماهوی نیز 
ابا لشکر و پیل و هر گونه چیز 
تا مس ای ان شا ی 


شهرت داشتند و طبری" در حوادث سال ۳۱ هجری این نام را بشکل 
کناری مرزبان طوس آورده و همین نام را بلاذری" در ذکر فتوحات خراسان 
کنارنگ آورده که در نسخه های خطی بشکل کنازنگ مرزبان طوس 
محرف شده است.! و همین نام است که ابن خرداذبه انرا بشکل کنار 
(گفاینگ) ملک ضایر یط رده ات٩‏ 
چنانکه میدانیم تا حدود قرن پنجم هجری حفظ سلسله های انساب 
میان دهقانان و موبدان و اهل بیوتات (خراسان) رواح داشت. و در هر 
یک ازین خاندانها روایات راجع باجداد انها در میان بود که نسل به نسل 
حفظ میشد. (هین همین سالت آکنون در بین پیتونها موجود است) و 
کی با انقانا در ی کب فیط مافته اسک و از سمل رواناک. 
است در باب کنارنگ جد ششم ابو منصور محمد بن عبدالرزاق که در 
مقنمه شاهنامة ابر متصووق می بیتی* و در سایق به آن اشاره شد. 
شمس فخری اصفهانی درین باره می نویسد (حدود ۷۶۶ ه): 
"کنارنگ حاکم ملی را گویند و مرزبان نیز گویند." نظیر از خود وی: 
کمینه بنده ات هر جا که باشد 
بود ابا ۶ اقبالت گوا ریگ 
قبل از شمس فخری این کلمه از طرف اسدی طوسی نیز بمعنی 


3( فا ۳ ۳ ش قهد ام ۵ هه 


برخی از مرزبانان یعنی حکمرانان نواحی مستقل خراسان را کنارنگ 
میگفته اند. به گفتة پروگوپ و نج بیزنتی منصب کنارنگ در برخی از 
خاندانها ارنی بوده است. بمرزبان ناحيهٌ ابر شهر یعنی شمال نیشاپور 
کنارنگ میگفتند. چون بردگرد سوم ساسانی از بیم حملة تازیان به خراسان 
گریخت به حکمران طوس متوسل شد. که او را نیز کنارنگ میگفتند. 

در فهرستهای القاب حعمرانان مستقل حکمران نیشاپور را کنار و 
حکمران طوس را کنارنگ گفته ان ثعالبی در غرر ملوک الفرس تصریح 
سکن که رواخ طزیی. کناینگ رنه امه در عونت کطامی :یی ؛ 
ساسائی گاهی باین نکته بر میخوزي که شتهتشاه ساسانی فلان کتارنگ را 
بمیدان جنگ فرستاده است و ازین پیدا است که کنارنگان مشاغل نظامی 
هم داشته اند ذر بارء کشنسپ داذ که از اعیان متنفذ دریار کواذ پادشاه 
ساسالن بو ضریها قشقه آفد که وی کتارنگ برضه اس مود اصقهان, 
در شرح دیوان ابو نواس» مرزبان طوس و مرو را کنارنگ نوشته است. 

تنها مرزبان نواحی سرحدی شرقی پارس را کنارنگ نمیگفتند. بلکه در 
نواحی دیگر هم این اصطلاح رایج بوده چنانکه در آیین پذیرفتن سفرای 
بیگانه در زمان ساسانیان همینکه فرستاده یی از جایی می امد کنارنگان 
ولایاتی که در سر راه این فرستاده بوندن می بایست همه جا چنانکه در 
بر ای ی ای مش اد یه مه یه ای و مه ات اه قاس باس 


اف است. این داستان قامل جنگ مای. اخلات وسق. میسفانی, و 
شهریار برادر زاده فرامرز پسر رستم و مربوط بسرزمین تاریخی افغانستان 
است. که نسخه واحدهٌ خطی ان در موزهٌ برتانیه موجود باشد.! 
درین داستان منظوم که یک نفر شاعر غزنه انرا در دربار غزنه سروده 
داستانی از شاه هیثال (هیاطله) موجود است که دران کلمة کنارنگ به 
مفهوم یک منصب نظامی چنین آمده است: 
کنارنگ هیتال با شش هزار 
بیامد برامد غو گیر و دار 
چو از پیش برخاست بانگ و غریو 
بجنبید از جا سپهد ارنیو 
شب تار و آوای رویینه خم 
بتن زهرهٌ شیر گردیده گم 
کتارنگ غر ید ماگنه #یو 
گرفته ره گرد فرخنده نیو" 
باین شرح کنارنگ بقول برهان قاطع بضم اول بمعنی مرزبان بود. ولی 
چون در پهلوی 162027202 و در یونانی 26202728210866 و در سریانی 
48 در عهد ساسانیان عنوان مخصوص مرزبان ابر شهر نیشاپور 
سا و هم اش لا هس تا ها بر هه تفه اج ه صا کت تاه ۱۳ بت از م 


در ريشه های کلمات زبان کوشانی. ولی ازین کتیبه روشن شد که شکل 
قدیم کوشانی کنارنگ < کرل رنگ بود.! 
5 ۲۳]۲-۱-2۲-|(ی-فری-ی- خود یوگ) 
دو (۱) در اول و آخر کلمه فری همان علامت اضافت ۰۳۰ ۰۵۳ ۰۵7 
۵ ۸ اس که ( قرع با نا ال نگ وصل و اقافک مود و 
آی دوم هم (فری) را با مابعد (خودیوگ) اضافت داده است. 
اما کلمه فری از ريشه همان فرو نمبر ۰۲۰۱۰۱۷ ۱۱۰ راست. که درین 
کتیبه مکرر آمده. و شاید با موارد استعمال و حالت وقوع گرامری خود به 
الحاق حروف علت ] و 4۵ تغیر شکل داده است که اصل ان فر ۳ 
با شاه 
این پیشاوند در پهلوی قدیم نبود ولی در اوستا 172 و در سنسکریت 
2 و در لاتين 02 و در کتیبه های هخامنشی فرس قدیم 0 در اغاز 
افعال و صفات و اسماء می امد و معنی پیش و پیش رو را افاده میکرد" 
و گویند که این فرا در زبان دری نیز تاکیداً بر سر افعال آمده و جهت فعل 
را روشن میسازد. مانند: فرا امد فرا آفگند. فرا رفتند" نظامی گفت: 
لگ مگ آمده در کوی من 
زد لگدی چند فرا روی من 


وچ ٩‏ ص و 


از یال آیم اما هر مرایم نید اند که اشکار امیت که بر 
السنة افغانستان بکثرت مستعمل بود و در پنتو آثار آن به صورت (ور 
- در - را) برای سه شخص غایب و مخاطب و متکلم باقی است. زیرا 
گاهی (ف) السنهٌ دیگر در پنتو به (و) تبدیل شده مانند وفره اوستا و 
۲ پبهلوی و ۷۵1۲ سنگلیچی و ۷2۲۲۵ منجی" که در پشتو واوره و در 
فارسی برف است. و بر همین قیاس (ور) ادات طرف و جهت پتو از 
همان ۳۲ قدیم ريشه دارد که در کوشانی هم بود. 

اما درینجا در حمله (نوکونزوک-ی-کرل رنگ-ی-فری-ی- 
خوادیوگ) موقع و مقام و منصب نوکونزوک را که از طرف خوادیوگ 
(خدای) مقام کرل رنگ (کنارنگ) را داشت تعیین میکند و معنی (از 
طرف و نسبت تاکیدی) را میدهد مانند: حاکم پادشاه و نایب سلطنت 
وغیره. 

مک نات که با ریک (قزی) زا یک نم خابی بفتاق و یگ 
اک سیک آمیم و خاش انت‌اظیر او افیق بل اما سد اکن 
ره هی کید در ود کتییه مونجرو: | 

ابا یهایگ دشر ایتک ی هفتگ بعتی مالک بر اسب 
اختیار و معادل 2010162007 و خدیو فارسی است که در تورکی 1601۷7 


هن ۳۳ مم‌رآمصا بر 


در کتب تاريخ اوایل عهد اسلامی بهمین معنی است" و در جمله کابل 
شاهان که در نصف اول قرن هفتم میلادی بالشکرهای فاتح عرب درین 
سر زمین مقابله میکرند یکی هم (خودو وه یه که) 1۳000۷7۵۷۵12 
دابذارد که سگزکانت او در افقاستان قرگی و تباب پستهی رد 
پایتخت این شاهان بعد از فتح عرب از کابل و گردیز به ویهند کنار اتک 
انتقال کرده بود." 

اما کلمه خدای تا کنون در پستو لهجه های مختلفی دارد: خدویء 
خودوی» خلوی وغیره گویند و معلوم است که تلفظ قدیم این کلمة 
افغانستان هم بهمین لهجات پنتو نزدیک بوده. زیرا درین کتیبه در نمبر 
0 خوادی 0۸۸۲ آمده. 

زور سگه کاباشاه هرود به گ] اسکه اما زک انگیر کلیة از ی 
(گ) تجلیلی است که در آخر اسمای بزرگان همان وقت می آمده است 
(رک: ثمتی ۱۱ ): 

۰ (کد - که" 

قید موصول بیانی از حال نوکونزوک که دال آخر آن بعد از حرف 
علت (۱) در فارسی خاموش است مانند کلمات نمبر >۰۲ ۰۳۲ ۲۷, ۶۳ 
وغیره. 

را ای فا شک شا یه شا یس مه 


در سغدی 100 کذ عین همین (کحکی) بیانی است. در منظومه 
درخت اسوریک پهلوی شمالی (گذش) بمعنی (که آنرا) آمده" و آنچه امروز 
در محاورة عامه کابل (کتی) گفته می شود بگمان من از بقایای همین 
ريشه است که برخی مردم آنرا (کدی) هم خوانند مثلاً کتی او گپ زد (که 
باو سخن زد) يا خدش گپ زد. 
این کلمه عیناً مائند پید نمبر 7۸» ٩۰‏ است که در فارسی (به) و در 
پشتو (به) آزان مانده و دال اخیر آن حذف شده است. ولی در پدین 
(بدین) نمبر ۱۲۳۰۱۲۱ دال آن تا کنون هم باقی است و همچنین دال کد 
در (کهحکی) بیانی خاموش ولی در کذش پهلوی شمالی و خدش کنونی 
ات از سوه سل ارگ 
۱ ۳6۱۲۸ (فری استار) 
در پهلوی 0۵72517 بمعنی خدمتگار و خادم و فرمان بردار و مطیع 
بود." فخر گرگانی گوید: 
ازین هرما هروئی را هزاران 
بگرداند رنگارین پرستاران" 
فردوسی راست: 
پرستار زاده نیاید بکار 
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بمعنی (به) میگیرد اما معقول نیست که در سایر مواقع ۸۵۸ بمعنی کنونی 
خود (آب) باشد و تنها درین مورد بمعنی (به) استعمال شده باشد. بنابران 
من این تعبیر را موجه نمی دانم و (فری استار آب) را یک ترکیب امتزاجی 
میدانم. زیرا کلمه پرسیتار در پهلوی بمعنی خدمتگار و آمر یک موسسه 
دولتی موجود بود. در متون پهلوی چنین آمده: 

پرسیتار مرد بیراه مبوید.! 

بگمان غالب ترکیب امتزاجی (فری استار آب) باید نامی باشد برای 
یکی از مامورین دولت که وظیفه آبرسانی و نظارت آبیاری و جوی کنی را 
داشت که اکتون در روستاهاً ثرا (هیراپ) گوئیم. در تاریخ سیستان (ص 
۶ امیری اب شغلی از مشاغل دولتی انوقت ذکر شده. که غالبا همان 
فری استار اب قدیم باشد. و از روی این تعبیر باید گفت: که همین 
نوکونزوک وظیفه ریاست مژسسه ابرسانی را بنام (فری استار آب < 
فرستار اب) نیز داشته است. 

۲ ,(آب) 

شرح آن در نمبر ۱۵ گذشت» در نمبر ۰۲۰ ۰۳۸ ۶۱ ۵۶ ٩۷‏ هم 
فیگرن اسمت: 

۲۳ (شا) 

رم ای که وه ار ای کی ی سس چا رت ات هش ار نم 21۳ 


۵ ۵ (پوهر) 

طوریکه در نمبر ۲٩‏ شرح داده شد این کلمه را بگ پوهر باید خواند نه 
بقرائت هیننگ که انرا (پویر) خوانده است. 

ماریک بگه پویر را از بگ پوتهرا (پسر خدا) ترکیبی نزدیک به دیوه 
پوترا سنسکریت میداند که پویر (صحیح آن پوهر) بحیث پسوند اسمای 
خانوادگی باشد. 

اصل این کلمه در فرس قدیم 8 در سنسکریت 0۷72 در اوستا 
۵ در پهلوی 0۷7 در فارسی و پنتو پور < پوس < پسر و در 
هندی قدیم 2 و در سندهی پوتره است. و املای کوشانی آن درین 
کتیبه پوهر مشابه پهلوی بود. پس بگ پوهر بمعنی خداوند زاده و شاهزاده 
و پسر خداست که صفت و نسبت (لویک بوسر) بعدیست. و همین ترکیب 
کوشانی بگ پوهر در فارسی بغپور و معرب آن فغفور (یعنی پسر خدا) 
باشد" و خوارزمی باین مطلب بصراحت اشاره مینماید" و همین پوهر قدیم 
و پور فارسی در پتو در کلمه تربور (تره < کاکا + بور پسر) یعنی کاکا 
زاده و در کلمه بوره (پسر مرده) موجود است. مخفی نماند که در نسخه 
سوم کنیبه این کلمه باملای ۲100۳ نوشته شده که همین پور فارسی - 
بور پشتو باشد. سیء ایل هوارت در دايرة المعارف اسلامی (۰۲ ۳۸) می 


هی یی ی ای اش اش 09 شش با مضه سس سای سا هر زر نی 


عصگ اسعمال ده استه و آزین مر مي اند که ایم لقپ ور اسیا سانه 
۲ چین تعمیم یافته بود. 

1 (لویخ) 

مستشرقین به اصلیت این کلمه ملتفت نشده اند که در ماخذ دور 
اسلامی لویک است و این خاندان در جلمهٌ ملوک محلی کابل و غزنه و 
گردیز در اوایل دوره؛ٌ اسلامی درین سر زمین حکمرانی داشتند. لویک که در 
رسم الخط یونانی لویخ شده نام خانوادگی است" که نام اصلی این بغپور و 
خداوند زاد؛ٌ خاندان لویک در نمبر (۵۷) بوسر 800۳ است. و همین 
لویک بوسر شاید از طرف شهنشاه کوشانی حکمران این سر زمین بود. که 
نوکوزوک کنارنگ بحیث پرستار آب. از طرف این لویک مقرر بود. 

شرح کلمه لویک و دودمان ایشان را در عصر اسلامی در رسالهٌ پشتو و 
لویکان غزنه به تفصیل داده ام که درینجا به کلبات مطلب اشارت میرود. 

لنگورت دیمز گوید که در حدود ۲۰ ه حکمران محلی غزنه شاه 
ایک بوه که شخضیت مجهولي, استه؟ عیدالمی گردیزی مقابلة یز 
منصور افلح بن محمد بن خاقان را با یعقوب لیث در گردیز شرح میدهد." 
و همچنین نظام الملک در شرح عصر الپتگین از امیر غزنه لویک نام می 
برد" و منهاج سراج جوزجانی نیز ابوبکر لاویک را در چرح لوگر در مقابل 
مه و دا پر کر بر مهد ما با اس نب کرد همه هام اه گو 


یاد آوویبت! و گردیزی بقایای این خاندان امرای گردیز را در دربار غزنه 
دارای مناصب سفارت و مراتب سیاسی شمرده است و در نسخةٌ خطی 
کرامات سخی سرور که در دیر؛ٌ اسمعیل خان پستونستان یافته شده بود 
حکایتی ازین دودمان حعکمرانان غزنه وارد بود. که بقایای این دودمان 
حکمرانان غزنه در اوایل فتوح اسلامی درینجا بودند و بزبان خلجیه 
(پنتو) بیتی از ایشان روایت شده و از روی تمام اسناد موجوده ازین 
خاندان حکمرانان و رجال ذیل را می شناسیم: 

۱ لویک وجویر (هجویر غزنه < اجرستان) باو منسوبست. معاصر 
تیا و کابافناه ستوذ ۱۷۶ هه 

۲ لویک خانان (خاقان) پسر وجویر معاصر خنچل کابلشاه حدود 
لته 

۳. محمد بن خاقان حدود ۲۱۰ ه (مسلمان شده). 

۶ بو منصور افلح پسر محمد که در گردیز از یعقوب لیث صفاری 
شکست خورد ۲۵۱ ه. 

۵ منصور بن افلح ۰ 

1 مرسل (۲) بن منصور حدود ۲۵۰ ه. 


۷ دهل بن مرسل حدود ۰ص 
اس ال ام اه گس ایس ایا ام کي هی صگ ات ها ها راد 


اما در بارهٌ نام خانوادگی لویک و اسناد ادبی آن در رساله پشتو و 
لویکان غزنه شرحی داده ام که لب لباب ان چنین است: کلمة لویک از 
لوی (بزرگ < سردار) پشتو بالحاق همان (ک) تجلیل ساخته شده که در 
نمبر ۱۱ شرح داده شد و نظایر آن درین کتیبه و پهلوی بسیار اند. 

اما اینکه چرا درینجا (گ) تجلیل به () املا شده و ۸۱۵ نوشته 
اند شاید علت آن مربوط بدستور زبان باشد که بعد از (ا) آواز رگ) به 
(خ) تبدیل میشده است. 

۷ ۳ (بوسر) 

علم شاه لویک است. که هیننگ آنرا به اوپت چاره 172100272 فرس 
قدیم میچسپاند. ولی در بار؛ کلمه لویخ و بوسر چیزی دیگر نمی گوید. و 
درین مورد کلمات (بزار < افزار) فارسی را تس یاد اوری میکند که چندان 
موزون و مربوط بنظر نمی آیند. ولی چون لویک اسم فامیلی و بوسر نام 
شخصی شاه است مشکلی فراروی نداریم. 

۲۸ ا(شیزوگرگ) 

این کلمه را ماریک و هیننگ شیزو گرگو خوانده و معنی آنرا 6) 
161 مععنی نیکو کار و کریم نوشته اند. ولی سندی را برای چنین 
تعبیر نداده اند. و ريشه انرا تعین نکرده اند. 

و فان اه کش ان ی و ی و ی یه و پوت چا 


و همچنین (۱) اضافت و اتصاف بعد از کلمه شیزوگرگ هم آمده که 
کلمه بعدی نمبر ۵4 صفت و اضافت اوست ولی این علامت در نسخه اول 
و دوم به علامت (0) منفصل و در نسخه سوم شیزوگرگی متصل است. و 
قاعدتا باید منفصل باشد. 

٩‏ ر(الوضال < ارواناد) 

این کلمه را هیننگ پعخی اتخیو: از مهربان آورده و3 دوم کلمه را با 
نام پارتی «260111 تطبیق کردن خواسته است. طوریکه پیشتر گفتیم این 
کلمه بوسیله علامت اضافت توصیفی (۱) با شیزوگرگ وابسته است و 
وصف دعائی اوست. 

جزو اول کلمه | ل و < الو < ارو است. که (ل) همواره بین پنتو و 
فارسی به (ر) تبدیل میشود مثل دیوار < دیوال و غربیل < غلبیل. پس 
۵۵ ( ل و) زبان کوشانی در پارسی و پنتوی کنونی (اروا) شده که 
معنی آن (جان) باشد." و اين کلمه در اروند < الوند در جزو اول نیز 
بصورت الو < ارو محفوظ است که اصل آن در اوستا 76اه بود 
بمعنی حاندار و تیز و چالاک و توانا و دلیر که از صفات جان است و این 
کلمه چنانچه تصور میشود از کلمه جمع (ارواح) عربی نیامده و در فارسی 
افغانستان و پشتو از قدیم باقی مانده است و امکان قوی دارد که روان 
تام ما هت یم تا کت اد ض سس اه ایا ارو ای کل شا 


کوهسار پامیر و بدخشان) ی ۴9 را با (الو < اروا < روان) بمعنی 
جان تطبیق داد. 

اما جزه رم کلمه بمال همین شاه فارسی و بناد پشتو است که براي 
اظهار مخرج (شس) در یونانی 11 (ش خ) را یکجا استعمال کرده. و 
ادای صوت خاص (سش) را که یک صدای مشترک بین ش و خ است. به 
نوشتن هر دو حروف افاده کرده اند. و معلوم است این صوت را عینا 
مانند (شس) پشتوی آمروزی سمت غربی کابل ادا میکردند." 

اما حرف آغی کلمه لام در الستة دیگر به دال تبدیل شدده که نظیر دیگر 
این ابدال در همین کتیبه ابدال نوشال به نوشاد است. و ازین پدید می اید 
که در زبان کوشانی همین دال اخیر کلمات نوشاه و شاه را په لام تلفظ و 
نوشته میکردند و کلمه شاد در پهلوی 021و و در اوستا ٩۳212‏ و در فرس 
قدیم 11 بود. پس ال و شاد و شات و ناد تلفظ های مختلف کلمه 
است. و جمعاً هر دو کلمه (اروا + بماد) یعنی شاد روان و مرحوم است که 
شاید اصطلاحی بود مانند (شاد روان) کنونی که با مردگان احتراما و بطور 
دعائیه می آید. و چون شیزوگرگ پدر شاه لویک بوسر در حین نوشتن 
کتیبه مرده و مرحوم بود او را اروا اد گفتند. 

ازین مبحث دو نتیجه واضح گرفته میشود: 


ایا ی ك ۳۳۳ ۳ ۳۹۹۲ ۹( وا سک ۳۹ ان ای ۲ 


۰ ۱ (کد < که) 

ادات بیانی قید موصول است و بیانست از احوال شیزوگرگ اروا 
شاد. رک: ۵۰. 

۱ ۵۸۸۳0-0۱۲ (فرژویسپ) 

حزو اول این کلمه غالبا مربوط است بريشة پرو فرس قدیم و پورو 
اوستا و پوره پنستو که معنی تمام و کامل را دارد و شرح آن در نمبر ٩۳‏ 
خواهد امد. 

اما جزو دوم )0 (ویسپ) را ماریک ویسیه ۷1:02 ایرانی قدیم 
به معنی (تمام < همه) خوانده است. که در پهلوی نیز وسف (همه) 
هروسف (هر همه) بود و در کتاب التنبیه علی حروف التصحیف حمزه بن 
حسن که نسخهٌ خطی واحد آن در کتابخانة دانشکد؛ حقوق تهران موجود 
است در حمله انواع کتابت قدیم قسم هفتم وسف دفیره است. یعنی دبیری 
همگان و جامع کتابتها" که باین سند نیز تعبیر ماریک معقول به نظر می 
اید. 

و دو کلمه 1۱ و 1۲ را باید فرو ویسپ < پوره و تمام خوانده که با 
مابعد خود مربوط اند. 

۳ ۸۱ ۸۱۱۵۱۷0-0۸۵-8۸۳۲ (آنومواد برگان) 

وه اس با اه که مس ار ام یات عصاگو شش هدس ره 


کلمات این دعائیه نپرداخته اند. ظاهراً کلمه ٩۱‏ شکلی است از نام فارسی 
ت نوم پسشنو و کلمه ۲ را (داد) خوانده اند. که شکل قدیم همین (باد) 
سطر دوم کتیبه ربطی بهم میرساند. ولی در بارة جزئیات این کلمات که چرا 
نام نمیر ۱۱ درینجا انومو شد» و جرا (واد < باد) دعائی در وسط آمد» و 
چرا همان برگ تس ۱۱ درینجا به الحاق !۸۸۱ برگان ۳ اکنون چیزی 
گفته نمیتوانیمه و احتمال قوی است که این کلمات به مقتضای حالت 
کارا قدری تبدیل شکل کرده باشند. و تحلیل دیق ام محتاج معلومات 
ایند؛* ماست. در باره گرامر و تبدیل حالت دستوری کلمات در زبان 
کوشانی. 

بهر صورت کلمات ۶1 تا 1۵ از روی تحلیلات گذشته چنین معنی 
مندهند: 

تا کلد نوکونزوک ی کرل رنگ ی فری ی خوادیوگ کدفری استار آب 

تا وقتی که نوکونزوک ی کنارنگ از طرف خدای که فرستار آب 

شای بگ پوهری لویخ بوسری شیزوگرگ و الوبسال 

شاه ی فغفوری لویک بوسر (بن) شیزوگرگ ی روناد 

4 1 ار رکا۱۰ ییا جلپر. یا 

کرو مب اوعو زد پر ۱0 #صی و 
که شا ص س قایت بدا 3۹ اععا 


فا زبان دری کلمه ثی بود بشکل اسغده 22202 بمعنی ساخته و 
اماده و مهیا که مصدری را هم بشکل اسغدیدن یعنی ساختن و پرداختن و 
اماده ساختن فاشتها این کلمه دری با کلمه وسوگد خیلی نزدیکی دارد و با 
کلم مابعد خودمنگ هم ربط و مطابقت معنوی خواهد داشت باین وجه. 

۷ (منگ) 

بر اساس تلفظی که دو ۲ در کلمات ۰۷ ۰۶2۸ ۷۷ ۰٩۱‏ ۱۶۳ به آواز 
(انگ) دارند» این کلمه را هم هنگ باید خوائد. قبلا در شرح کلمه ۱۱ 
خواندید که درین کتیبه برخی از کلمات مختوم به یک (گ) اتصافی موجود 
اند» که تلفظ اين (گ) بین (ک) و (گ) بود" پس اگر اين (گ) اتصافی را 
ازین کلمه دور کنیم باقی (من) می ماند که در ادب قدیم پسْنتو بمعنتی 
اراده بود. امیر کرور جهان پهلوان (حدود ۱۳۹ ه) گفته: 

غشی د من می خی بریسّنا پر میرخمنو باندی" 
سنسکریت هم بمعنی آراده و دل و روح بود." و البیرونی انرا بمعنی دل و 
اراده اورده اب و علاوه برین در پشتو منل هم در دل پذیرفتن چیزیست. 

پس میتوان گفت که وسوگد منگ (اسغده منگ) معنی با دل مهیا و 
اماده (قوی) را دارد. و این و کلمه تر کیب وصفی است از حال همان 
را ها قگ کی با ها رس اش سا م سا بل اه گم ره 


ق به (ه) تبدیل شده. و اکنون در پشتو (په) و در فارسی (به) مانده 
است. و همین پد کوشانی در پهلوی پذ - پت عیناً بمعنی (نه - په) بود.! 

هیننگ نیز این کلمه را بمعنی (به < بر) ضبط کرده که در فرس قدیم 
تاه و در اوستا نله و در پهلوی تورفان نزدیک بهمین پد کوشانی 
0۲ بود." این کلمه در تمبر ۰٩۰‏ ۱6۶ هم آمده و در نمبر ۱۲۳۰۱۲۱ در 
شکل پدین باقی مانده است. اين پد کوشانی در دری اوایل عهد اسلامی 
نیز زنده بود. در سرود آتشکد؛ کرکوی که از شهنامه ابو الموید بلخی در 
تاریخ تام (ص ۳۵( نقل شده این میت وا زه امیته 

دوست بذاگوش بافرین نهاده گوش" 

که در مصراع اول بذاگوش (به آغوش) معنی میدهد. و همین (پد) 
کوشانیحپت پهلوی در عصر محمد بن احمد بشاری قدسی ۳۷۵ ه. در مرو 
خراسان شنیده ميشد. بدین معنی که همین مژلف و جهانگرد دقیق در مرو 
خراسان کلمه برای مرکب از (به + رای) را بترای (پت + رای) بمعنی من 
اجل هذا شنیده بود* که پت < پد را تا اینوقت هم درین کلمه میگفتند. 

۵ ۱-۱۲ (ی - ایوگ) 

ی قبل از آییگ سام لمات کته و اضاقت ریطی انس که دریه 
کتیبه مکرر است. و ابوگ همین (یکم) فارسی و یو پنتو است که در 
تما ی شا ار ری هی اه ی هه اه اهر فش تاش 


در واخی ۰1۷ در شغنی ۰۷1۷ در سریکی 1۷ در یغنوبی [» در منجی 17۷ ۰ 
در سنگلیچی ۷01 است.! 

از شکل مجرد کلمه اه که درین کتیبه مکرر است حدس میزنیم» که 
عدد مجرد 611 و عدد مرتب ایوگ بود بمعنی یکم. 

۵0 ((اودوهیرس) 

تزدیکترین سم عددی. است به (فیرئ): پششوء که در فان غلجیان 
وادی غزنه (دیرس) است و در فارسی عدد (سی) باشد. پس با کلمه قبلی 
(ایوگ اودوهیرس) معادل (یو دیرش) یعنی سی و یکم فارسی است (در 
نسخه سوم چند حرف این کلمه دیده نمی شوند). 

اقیم کلب اناد اعد و عفرات: معلرم سک که بر وبا رها 
عینا مانند پشتو اول احاد و بعد از ان عشرات می آمدند. کلمه سی در 
فرس قدیم )2 (0)) در اوستا 101521 در سنسکریت ]1۳162 در پازند 
[ه در پهلوی 51 بود" و هیننگ گوید که در زبان ختنی نیز احاد پیش از 
ات می آمدند» و همین ۳۱ دران زبان 09566 است." 

0۱ (خشون < شاهی) 

هیننگ و ماریک این کلمه را بمعنی (سال سلطنت) ۷6۵۲ ۲680۵1 
دانسته و گوییند که در ختتی عصطام برد. کرستین سم خشون را در 
مق ای هش هیا ماش اه اه یی مد ی ه ‏ ها #ک ص 8 


۵ مبمعنی شاه از همین ريشه است." و محققین گویند که 
طبیعت از حرف (خش) بخشم آمده و بدان حرف به نظر خشونت 
بیس و یهد از سل صد سال آثرا یشک وا ( کنات قان خر اور 
که در پهلوی ٩۳2‏ و در برخی از لغات شمال غربی ایران ٩02107‏ بود و 
ريشه کلمه شهر فارسی و بار پنتو از همین جاست." 

در بارةٌ بقایای اين کلمه در زبان و ادب پستو شرحی را در صحفه 
(۲۵) لویکان غزنه و تاریخ ادب پنتو (ج۱) نگاشته ام بدان رجوع شود. 

اما درینجا مقصد از آوردن این کلمه بعد از سال سی و یکم اینست که 
در سال سی و یکم سنهةٌ عهد کنیشکا باید این کتیبه نوشته شده باشد 
(حدود ۱۲۰م) رک: قسمت نتایج این رساله. 

۲ ۷۷ (نیسان) 

نام یکی از ماه های بابلی بود که بقول بن ونیست در تقویم سغدی نیز 
معمول بود. نیسان ماه هفتم سال رومی و اصلاً ماه بهاری بابلی است که 
معادل باشد با مارچ و اپریل فرنگی (حمل شمسی). در تقویم سریانی نیز 
ماه هفتم و در سال مذهبی بهود ماه اول و دارای سی روز بود." تحویل این 
کلمه: اکادی: نیسن > ارامی: نیسن > عربی: نیسان." 

از استعمال این نام می فهمیم که در عصر کوشانیان تقویم بابلی درین 


سا و هر هی هر ها هر 


فرس قدیم 8 و در سنسکریت 1225 و در سغدی ماخ دود . وو 
نسخه دوم این کلمه ماه ۳021 است. 

۷۶۵ (مال) 

بمعنی وقت و هنگام که اکنون هم مال و مهال در پشتو بمعنی وقت و 
زمان زنده بت و در ادبیات قدیم پشتو از اوایل عصر اسلامی مستعمل 
بود که شرح آن ر در حواشی و تعلیق کتاب یه خزانه داده ام 

۰۵ ۸۸۲۸۸۷ (آگادوان) 

جزو آخر این کلمه را ماریک ۸۷ خوانده. ولی چون به اصل کتیبه در 
موزه؛ٌ کابل رجوع کردم درانجا بجای ۷ واضحا لا نوشته. و بنابران من 
خوانده اند. 

چون از کلمه 1۸ تا ۷۶ تاریخ بنای مهادژ در بگ لنگ گفته شد: به 
سی و یکم سال عهد کنیشکا. هنگام نیسان ماه. پس کلمه ۷۵ مربوط 
مابعد خود ا ونان 

ماریک اگاد را از 2212 بمعنی رسیده و سپری شده گرفته یعنی وسط 
از ماه نیسان سپری شده و طی شده ولی در نظر من تاریخ بنا بر کلمة 
(مال) یعنی هنگام ختم شده و باید اگادوان مربوط به مابعد خود باشد. 

شا ی ما اه ام مرس اس ضا عشعس ها سر ی ان بت تاه رل سر 


حدس من اینست که اگاد کوشانی همان گاتهو - گاتو قدیم است. که 
در فارسی (گاه) بمعنی ظرف مکانی باشد." و یک پسوند 20 در اخر ان 
ملحق شده که همین پسوند حالت و اتصاف و نسبت را ما در کلمات 1۵" 
۷ ۱ 6۱۰ ۱۶۷ در همین کتیبه می بینیم. و آکنون در پٍتو هم 21 
اتصاف و حالت و نسبت موجود است که باخر کلمات پیوندد. مانند کال 
< کلن (منسوب بسال). توره < تورن (شمشیری). پس اگر اگادوان بگ 
لنگ را چنین ترجمه کنیم بعید نیست. 

(به بگ لنگ جای گرفت < بگ لنگ را تخت گاه ساخت < به بغلان 


اقامت گزید). 
۷۲ 8۸۲-۸۵۱۷۲ (بک لنگ < بغلان) 
رک: 1۱ ۰۷ 
۸ (تادئی - تا که) 
رک: ۰۱۸ ۸۱ 
۵۹ ر(مالیز - مهادژ) 
358 ۱ 


۰ 00۵۲۲ (پوروگت)" 
ی ی ی سا سا هس ساسا ار م قاه ی اش کای ش گر 


فارسی باستان نیز 0+76 بمعنی نگهداری و حافظ و سرپرستی بوده و 
ازین ريشه اسماتی در کتیبه های هخامنشی موجود اند.! 

ممکن است پروگت فعل معروف ماضی مطلق باشد که در فارسی 
کنونی (پرورد) گوئیم. 

پس مقصد این جمله چنین است که همان نوکونزوک کنارنگ فرستار 
اب در ماه نیسان سال ۳۱ عهد کنیشکا در بغلان امد و این مهادیژ را 
پرورید و مواظبت کرد: 

اگادوان یگ لنگ تادئی کالیز پوروگت 

جای گرفت در بغلان تا که این مادژ (را) پرورید 

۱ (تادئی < تا که) 

رک: ۰۱۸ ۰۷۸ 

۲ اا2 (ایی - بو پنتو - یک) 

رک: ۱۱۶۰۱۶۸۰۱۳۰۰۱۹ (در نسخه دوم ع و در سوم 3 

۲۳ ساد) 

ساد < اه بش < اه فاوسی است. ولی ايق کلمة را ماریگ با 
(ست) سغدی بمعنی کل و تمام و ساده فارسی و ستگ ارمنی (کامل < 
درست) نزدیک دانسته که موردی ندارد. و بموقع مطابق نمی افتد. 

مر ی ۵ ام هی هت ات هر کی ی هه اس یل متسه فان سوه اه باه 


همین کند فارسی کنونی ماست که در پارسی باشتان و اوستا کن و در 
پهلوی کنتن و در هندی قدیم مقطل! و تاصع1 و در پشتو کینل است.! 

۵ (اوّت یی) 

انم کته خر یی 2 ۸۱۱۶ صیفا مر اسیال شنه و هگن آ| 
بمعنی ]1 - 0 0۶ 200 نوشته است. در پستو این کلمه را اکنون (اوتی) 
میخوانیم یعنی (و ازو - و از آن < و آن). در آخر کلمه (یی) ضمیر زنده 
کنونی پٍتو است که در آخر کلمه تادیی نمبر ۰۱۸ ۰۷۸ ۸۱ هم آمده است. 
پس ترکیب این کلمه از دو کلمه مستعمل این کتیبه است 00۲ (اوت < و) 
+ (یی پنتو) < (و ازان). در پنتو این جمله را چنین گوئیم: خا ثی وکیند 
اوتی اوبه وایستی. 

۲ ۸ (آب) 

وک * ۶۲ ۰۶۱ 0۲ 

۷ 2 (أوز) 

بقرل هیفنگ. و جازیک تفه مز بازس فلج پیفرند بود برآی شاه 
دادن یک حرکت از پائین به بالاه که در فارسی کتونی او و در پیتو عشی 
بقایای آنرا داریم. اين کلمه با مابعد خود مربوطست. (نسخه دوم: 
0 تنسخه سوم 20۸۲1). 

) ۳ 6 ۵ ۸ 


۰ (ید) 

معادل به پشتو س به فارسی. رک: ۰۱۸ 

۱ ۲ (آسنگی اتهه < سنگ ته) 

جزو اول کلمه مانند ] 8۸ نمبر ۲۳ جمع است که در اوستا هم 
2 و در فرس قدیم 24 (20020822) و در پهلوی و فارسی 
سنگ بود" که در پٍتو (تیگه < سنگ) بهمین کلمات نزدیک است (در 
نسخه دوم دو حرف آخیر این کلمه پریده). 

اما ۴ اخر کلمه برای جمع است مانند (بگی) که در اخر ان 10 ملحق 
شده. و غالباً همین (ته) بمعنی زیر است و سنگ ته مفهوم تهداب سنگی 
را دارد و مفعول فعل مابعد است. (در نسخه دوم ۸۵00 در نسخه سوم 
۸). 

۲ آ(اوی لیرد) 

ماریک و هیننگ در ایرانی قدیم 10112 را بمعنی گرفته 0010 نظیر 
این کلمه دانسته اند که صفت پارتی 0۷270 مطابق انست. 

اما در پشتو (اویی درید) نزدیک این فعل است از مصدر دریدل 
بمعنی ایستادن و قائم بودن جاندار و غیر جاندار. 

در زبان کوشانی همواره (در) السنهٌ مجاور به (لر) تبدیل شده که 
ی که سس فا ی اه ۱ هر شاه شا و ما ان اه هر و 


پس مطابق این اصول ابدال اصوات (اوی هیرد) کوشانی در پشتو 
(اودرید) ميشود. و معلوم نیست که (1) بعد از لام نمایند؛ کسر؛ لام است 
یا نمایندهٌ حرف (ی) و امکان دارد که فقط نمایندهٌ کسره باشد. پس 
نزدیکت: ( لو < دو) پشتو است و مفهوم کلمات ۹ ۱ چنین است: 

او تیی پد اسنگی انه او لیرد 

و ازان (چاه) به سنگها ته قایم و بنا شد. 

۳ ۸۱ (آتن) 

هیننگ احتمالاً معنی اين کلمه را (طوریکه < بقسمیکه) نوشته و ريشة 
کلمه را 1 اوستا ضمیر جمع غائب نشان داده است و به اوتن نمبر ۱۲۲ 
و کلدن نمبر ۱۰۱ و تدن ۱۰۷ اشاره مینماید و ماریک انرا مربوط به ]0 
نمبر ۶۲ میداند. و بهر صورت رای قطعی خود را اظهار نکرده اند. 

یگمان من این کلمه لهجه ایست از 6000 ایتون پهلوی که بمعنی این 
چنین و این گونه بود. و در فرس قدیم 2 و در اوستا 2602۷7۳6 
بود. 

۶ ۸8 (آب) 

وکه؟ * ۰۲ 

۵ ۱ رمالیز) < مهادژ دژ بزرگ 


و اتصاف اند ربط بهم میرساند. که ریش آن (کر) در کردن فارسی و کر و 
کرل پنتو دیده میشود. و در معنی آن موصوفی و مفعولی دخیل است 
یعنی کرده شده و معنی تمام جمله از ٩۳‏ تا ٩۱‏ چنین خواهد بود: 

اتن آب مالیز فرو کرن 

ایدون (چنین) آب مادژ پوره کرده شد. 

این جمله شرط است که جزای آن در جمله بعد می اید. 

۷ ۸ (آب) 

وک 

۸ ۱۷۱۵۲۸۵۲۱ (مگاوپی) 

ماریک این کلمه را فعل حال از مصدر اوستائی 22۷ (بدست آوردن و 
تهیه کردن) مطابق افعال ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ ۱۱۲ که به همین پسوند ۲۱ مختوم 
اند تعبیر کرده. و هیننگ انرا از همان 20۷ که در سغدی 2۷ بود بمعنی 
(۷2۵۱ 10 [1) آورده و گوید که امکان دارد ٍ صورت تلفظ حرف 
باشد که بین دو حرف صدا دار (علت) واقع گردیده و حالت تمنائی شخص 
سوم غایب ات 

بر اساس افعال ۰۱۱۰ ۱۱۲ اگر ما اين فعل را تجزیه کنیم باید سه 
جزو باشد. 

ما ی اش ی نی سس و نی ی شاه اهر ی اوه ها 


۳ 
4 


اول: در فارسی دری کاویدن و کاوش از ريشه کاو بمعنی کافتن و 
جستجو کردن بود بدلیل این بیت عنصری: 
بکاوید کالاش را سر بسر 
که داند که چه یافت زر و گهر! 
پس درینصورت باید معنی حمله چنین شود: آب مورد جستجو نباشد 
(در صورتیکه موجود است) 
انیا: از همین ريشه. کاهیدن و کاهش بمعنی کمی و نقصان و کاستن 
نیز در دری بود" که با قبول نظر معنی جمله باید چنین باشد: آب کم و 
کاسته تا شنت 
درینجا در بار؛ٌ تبدیل (ک) دری به (گ) کوشانی باید نگفته نماند که 
فریم که کلماشی عست که املای آن (ف) است که قو فرش و قارسی, 
کنونی و پتو آنرا (ک) تلفظ کنیم. 
اما پسوند جزو سوم کلمه (یی) که درین کتیبه در افعال ۰۱۰۵ ۰۱۱۰ 
۲ وغیره مکرر دیده می شود با همین (یی < وی) پنتو که برای حالت 
تمنائی مضارع شخص سوم (غایب) می آید شباهت تام دارد» که معنی آن 
(ناشدا اس 


عین همین مطلب و همین جمله و الفاظ در ۲ تا ۳۲ بصورت ماضی 
متحقق الوقوع مذکور اند. که در صورت کمبود آب و خشک شدن آن, 
معبد بگ لنگ و مادژ متروک و خالی از پرستندگان مانده بود. ولی درین 
جمله از نمبر ۱۰۰ تا ۱۱۳ تمام افعال به مضارع و مستقبل تمنائی تعلق 
دارند. پس استعمال (کلد و تاد) برای ماضی و کلدن و تادن برای مستقبل 
ای استتن .و انم کی شکل کلیانت شراهد قاس کیان کرشای ما 
میگیرد. که اکنون بر ما روشن نیست و بهر صورت معنی کلد (کله < 
هنگامیکه) است. 

اشوین دوب را 

این لمات غیت تکزار همان کلمات ۰۲۸ ۰۳٩‏ ۲۰ آثنه و معتی آن 
هناخ اک که کم راخ 

۵ 800 (بو یی) 

ماریک ريشة کلمه را در 00۷ (وجود داشتن) نشان داده و ظاهر است 
که مصدر ربودن و بوتن پهلوی و 02۷۵11 اوستا و تام99 
سنسکریت از ريشة قدیم آریائی 002۷ یا داعاط اند. که معنی وجود و 
هستی در انها مضمر است. مصدر بودن دری در قدیم صرفی داشت که بی 


بوم (باشم) بیم» بویم (باشیم) بی و بوی (باشی) بید. بوید (باشید) بید 
۹ مت ۸۵ م #۶ جاری . و 4 ۳0۳ ۳۹ ۳ وم تک کر ره 


۷ ۱۷ (تادّن) 

این کلمه مربوط به همان (تاد) نمیر ۰۳۲ ۲۷ است که اکنون در پستو 
و فارسی ازآن (تا) باقی است. راجع به الحاق ۸۸۱۱ در نمبر ۱۰۱ شرح 
دادم که برای معنی مستقبل تمنائی است. و معنی آن (تا که) است و (ا) 
بعدی این کلمه موصل با کلمه بگییس است. 

۸ (بگییس) < خدا پرستان 

برای شرح رک: ۰۲۳ ۳۶ (در نسخة دوم و سوم بعضی حروف این 
کلمه پریده اند). 

۵۹ 00۵/۸۷ (نوشال ‏ نوشال) 

وک ۵ : 

۰ ۱۷۱۸۵۳060۸۳0۱۷۵۶ (مافروخوشوند پی) 

جزو اول کلمه ما < مه پنتو و (م) فارسی ادات نفی و تحریم و منع 
امس ماه نکن فاوسی و مه کرد پشتی و میم آذاک بر مر اقعالن 98: 
۲ نیز برای نفی تحریمی آمده است. این (ما) نافیه و تحریمی در 
پارسی باستان و سنسکریت و اوستا نیز بهمین مقصد مستعمل بود.! 

جزو دوم (فرو) همان پیشوند سابق الذکر است که بر سر افعال این 
کتیبه در نمبر ۰۱۷ ۲ مم امده و ادات تاکیدی است که شرح آن در نمبر 
را 


فروخورشوندتی) فعل مضارع جمع غایب آن خواهد بود یعنی: بر باد 
نخواهند شد و متروک نشوند.! 
اکنون یک تعبیر مکرر کتیبه را در دو زمانه ماضی و مذارع با هم 


ماضب او کلد اس لرو هومنین ی اير ستاد. تا دی بگییس ی نوشالم 

فرو خورتید. 

ترجمه و هنگامیکه از رب النوع نیکوی مقدس آتس معطل ماند. تا 
(پس) خدا پرستان نوشاد تباه شدند. 

مضارع اود کلدن اس لرو هومنین ی اير بویی» تادن ی بگیس ی نوشالم 
مه فرو خوشوندیی. 

ترجمه ‏ و هنگامیکه از رب النوع نیکوی مقدس آتش باشد. پس خدا 
پرستان ترشاه تباه تغراهند شد. 


۱ (وتن) 


از ۰ 


نموده و مثلیکه کلد و تاد در حالت استعمال بافعل مضارع کلدن و تادن 
شید دریتبا هي (اوس) قعل عداغی: در حالته استقیال ,یه ارت جنیل ند 
و بهر صورت معنی آن همان (و فارسی < او پستو) است. 
۲ ۷ (مآلیز) 
فک ۱ ۱۱ و 0۵۵ 8 ۱۱ 
۳ ۷۸۸۲۱۱۵۵۳۵2 (ماپیدژریخس پی) 
این فعل تحریمی با پیدو و ریگد نمبر ۵ همريشه است. و بقول 
ماریک با ۲۵1 ایرانی (گذاشتن) و کلمه سغدی 05 (باقی ماندن) و 
ختنی 0015 (رهاشدن) نزدیکی دارد. شاید شکل مضارع همان فعل نمبر 
0 باشد که در پسّتو (پریشیی < پریردی) باین ريشه با همین معنی 
نزدیکی دارد و معنی مه پیدو ریخس یی < مه پرینس یی باشد یعنی مالیز 
را ترک و پدرود نخواهند کرد. اکنون هر دو جمله را در حالت ماضی و 
مضارع ملاحظه کنبد: 
ماضی اوت مالیز پیدوریگد 
ترجمه و مادژ پدرود (گشت) 
مضارع اوتن مالیز ماپیدور یخس یی 
ترجمه و مادژ پدرود نخواهد شد 


(هج) بود. وی گوید که برخی از کلمات این کتیبه از 6) (ج) سابق 
نمایندگی میکند. 

اگر اين نظر هیننگ را قبول کنیم پس اسسکوم (خام کوب) صفت 
کلمة بعدی (ساد - چاه) خواهد بود؟ 

۳۹ (ساد < چاه) 

وک: ۲ : 

۷ ۸0۲۳۲ (آخشت ت ریگ) 

این کلمه را ماریک با قید شک بمعنی مراقب و ناظر و نگران نوشته 
که با موقع سر نمی خورد. 

بعقیدة من این کلمه با کلمه بعد (کرد) مربوط و یک فعل است که سه 
#۹ 

اج بیس تون 

جزو اول آن اخشت ت همین خشت کنونی فارسی و خته پشتو است 
که در پهلوی ]15 و در اوستا 150072 و در سنسکریت ايشته کا 
۵ بود.! 

اما جزو دوم کلمه ع11 با ریز < ریختن فارسی و پهلوی از ماده 
0 12602۷ 9 ریختن) اوستائی است که درینجا معنی بنیاد 
رک اه و ها ای یهاگ وف رش عایه ره ای کا اف مر ای 


باره و حصار دانسته است. اما هیننگ گوید که اين کلمه دو جزو نیست و 
ممکن است آنرا 20120272 پارسی باستان شمرد بمعنی پار و مددگار. 
سایق خود باقن یعتی پرائی پاش او حالنکد چاه که در جمله سانقه دگور 
۳ و اگر معنی یار و مدد گار را معتبر دانیم پس درین موقع چگونه 
معنی خواهد داد؟ 

بفکر من این کلمه مرکب است از دو جزو که در زبان کوشانی بشکل 
نگ کلنه چ که آمنه ال + ب رگ بدین تفصیل: 

۸ (ال): چون تبدیل لام و (ر) در لهجه های افغانستان عمومی 
است مثل دیوار < دیوال و غربیل < غلبیل و در نمبر ۵٩‏ باین مقصد 
اشارت رفت» پس ال کوشانی به (ار) مرسد و ارو اره در پشتو از زمان 


سم 


قدیم بمعنی اصل و بنیاد بود و بقول دکتور گیگر کلم آرین نیز مشتق از 
(ار) است که در سنسکریت معنی اصل و بنیاد را داشت:۱ 
اکیر زمینداوری شاعر پستو در حدود ۰ گفت: 
د غم آره ثي سوه پینگه زما په زره كي 
د رقیب سره خندا كري هوسيري 
ملا الْف شاعر حدود ۱۰۱۹ ه در بحرالایمان گوید: 
آآ آر مره اج ی رخا 


اتصاف (ور) فارسی و پستو است. نوم ال بر < آرور (بنیادور و دارای 
اساس) باشد. که (گ) اتصاف و نسبت مانند دیگر کلمات زبان کوشانی 
باق ملس گنه و هر کیب ۱۱ شرح آن گذشت. 

۰ ۲ (استادواتهوات) 

مستشرقین استاد را از (اته) و (ات) حدا کرده و در معانی ان 
مترددند. و در معانی آته ستون و ثبر و دستنگ با اه اند. 

ولی در نظر من این کلمه یک فعل ماضی متحقق الوقوع مجهول 
مصدر متعدی است. که ريشه ان همان (ستاد) نمیر ۰۲۵ ۲۱ است. که در 
انجا ماضی مطلق معروف مفرد غایب بود و درینجا بطور مجهول راجع به 
(چاه خشت ریز) کرده اه و حلمه ۹ ۱۳۰ الم ات از 

(چاه مذکور) بنیاد و (با اساس) ایستاده کرده شد. 

پس معانی تمام جمله از ۱۱۶ تا ۱۲۰ چنین اند: 

اوت یی اسسکوم ساد اخشت ریگ کرد. البرگ استاد واتهوات 

"و (چون) خام کوب چاه (را) خشت ریز کرد (پس چاه مذکور) بنیاد 
ور استاد کرده شد." مخفی نماند که همین 0۸۵ در اخر فعل ۱۲۸ هم 
برای ماشی محقول, امده است که در بر ۸۰ لتها ۸.۲ برای, سای 


مه وه 9۵ وم ۸ 


که بدان و بد و هم ازین جلمه است. و همان (پذ) پهلوی و (پد) کوشانی با 
(آن-این-او) ترکیب یافته است. فرخی گفت: 
بدین شایستگی جشنی. بدین بایستگی روزی 
ملک را در جهان هر روز جشنی با دو نوروزی 
فردوسی گفت: 
بدین چهر و این مهر و اين رای و خوی 
همی تخت و تاج آیدت آرزوی 
این کلمه در نمبر ۱۲۳ تکرار شده و باید گفت که کلمات السنه همواره 
از اشکال سابق خود بمرور دهور با تغییر ازمنه و گردش روزگار دستخوش 
تحول اند. و گاهی یک کلمه تخفیف و ترخیم می یابد. ولی ندرتاً شکل 
قدیم آن در مرکبات باقی می ماند. مثلاً پد قدیم به (به < په) تبدیل شد 
ولی شکل باستانی آن در مرکبات (بدین-بدو-بدان) باقی است. (رگ: 
۸ 
۲ ۵ (ساد < چاه) 
۳ 
۳ (پدین < بدین)" 
فک ۱۱۱ 
۰ ۳۱۵ اجه رگج ۰ 


بود. که در لهجه زازا در ايران تا کنون ۷ (به معنی همه) موحود 


۱ 
سبت. ۰ 


پس (هروهگ < همه) کوشانی مانند صفات مختوم به (گ) این کتیبه 
تبثر ۸۱۱ ۸۲۶ ۸۷ ۱۱۹ است که صقث کلمة بسن ۱۳۲ عالیه اس 
یعنی (تمام مالیز). 

۲۲ ۸/۱2 (مالیز) 

رک: ۲ که درین کتیبه هفت بار تکرار شده. 

۷ 0۷7 (خوهز) 

بقول ماریک و هیننگ با سغدی ۷2 یا [5۷ و در پارتی ۷ 
بمعنی زیبا معادل است, که در پشتو (خه < بّه < هو < خو) باین کلمه 
نزدیکی دارد و در اوستا و پهلوی (هو) و در سنسکریت (سو) و در دری 
(خه) بود. اما پسوند اخیر (هز < یز) است که تا کنون در پسوندهای 
اتصاف در پستو موجود است مانند غر + غریز (کوهی)» سر < سریز 
(سره)." 

پس خوهز بمعنی خوب و زیبا درین جمله صفت و حالتی است از 
کل مان 3۳۸ 

۰۸ 0۳00۸۲ (پژرووت) 

کار شا مب هی اه ار ار س ۵ م الا مه ی اسر 


پدین ساد اخشت ریگ هروهگ مالیز خوهز پورووت. 

بدین چاه (و) بدین خشت ریز تمام مالیز خوب پرورده شد. 

۶۹ ۲ (اوت < و) 

رک: ۰۶۳ ۰۱۲۹ ۱۶۷ که شرح آن در ۲۲ هم آمده. 

۱ این ایو عایکت) 

۰۱۶۸ ۰۸۲ ۰1۹٩ رک:‎ 

۷۱ (م) 

این پسوند رابط اضافی و تملیکی است که در اخر کلمةٌ ۲ هم آمده. 

۳۲ (ساد < چاه) 

وک ۱۵۲ ۱۲۱۱۱ : 

۳ (آود) او پشتو < و فارسی 

وک ۱ ۵۱ 2۷۹ ۱۶4 

۶ ۲ (مُشت) 

هیننگ بدون تفصیل یا قید شک معنی انرا شکسته نوشته که با موقع 
استعمال سر نمیخورد و این کلمه صفت کلمه بعدی ۱۳۵ خواهد بود. 

در پارسی باستان 0210172۳0 در اوستا 25۷20 در دری مه و 
مهست 020656 در کردی 702517 و در پشتو مشر است که معنی همه 
بر ما ای ما اي ی بر سای ماس اه فا امس ره 


اين زعم تردد آمیز هیننگ بحقیقت نزدیک خواهد بود باین معنی که 
کلمةٌ خرمن در فارسی تنها بمعنی تود؛ٌ غله و دیگر چیزها نیست. و هالة 
ماه را هم خرمن می گفتند. بقول حافظ: 
آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق 
خرمن مه بجوی» خوشة پروین بدوجوا 
مخفی نماند که در کلمه خرگاه بمعنی محل وسیع نیز همین ريشه دیده 
می شود و همان خرمن ماه را خرگاه ماه هم میگفتند (برهان ۷۳۲) و 
البیرونی در کتاب التفهیم و ابن سینا در دانش نامه علایی (منطق ۸۷) که 
هر دو کتاب در حدود ۶۲۰ ه نوشته شده اند» خرمن را بمعنی هاله اورده 
اند. 
پس در معنی خرمن گویا مفهوم احاطه و صحن از قدیم شامل بود. و 
این خرمن کوشانی» با صفت سابق (مشت) و فعل مابعد خود (کرد) 
چنین معنی میدهد: 
اوت ایی م ساد اود مشت خرگومن کرد 
و یک چاه و بزرگ صحن کرد (ساخت) 
فراموش نباید کرد که در زبان کوشانی مانند پنتو صفت قبل از 
موصوف می آمد. بنا بران مشت بر خرگومن سابق است. 
۷ ۱۳/۸ ۱ دا بت > 


در فارسی کنونی ضمیر مفرد متکلم است مانند جامه ام و خانه ام» و 
من ده ساله ام و در پنتو (یم) بمعنی (هستم) موجود است. و در 
سنسکریت 0۳02۳7 و در بونانی 1080 بود.! 

درین کتیبه در سطور بعد جائیکه نامهای هیئت ترمیم معبد ضبط شده 
پیش از هم ۸۱ آمده یعنی یم < هستم. و این رسمی است از قدیم چنانکه 
در کتیبةٌ داریوس در بهستان اغاز کتیبه چنین است: ادم داره یه وه اوش 
(منم داریوش...) 

رک: ۰۱۳۹ ۰۱۶۱ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ 

۸ (بورزومهر) 

نامیست که در زمان قدیم در تمام فلات ایران سل بت و ظاها 
مرکب از دو جزو است: 

بورز < برز بمعنی بلند و بزرگی و شکوه. عنصری گوید: 

فرو کوفتند آن بتان را بگرز 

نه شان رنگ ماند و نه فرونه برز" 
فردوسی: ۱ 

بکشت آن جنان اژدهار ابگرز 

جهان گفت او را زهی فرو برز" 


مه 


۵ مم وت 


ريشة این کلمه در اوستا ]06۳6721 بمعنی بلندی و پشته و کوه 
است. اما جزو دوم آن مهر فارسی (میر پنتو) بمعنی آفتاب است که در 
سنسکریت 0010724 و در اوستا و پارسی باستان 10072 و در پهلوی 1017 
بود. که بمعنی مهر و دوستی و پروردگار روشنی وفروغ است. و یونانیان 
ایزد خورشید را 0101765 باد کرده اند.؟ 

این نام در پهلوی و دری برزمهر < بزر گمهر < برزمتر" و در شهنامه 
بوزر جمهر است که در داستان نوشیروان» مظهر دانش و خرد و یکی از 
دستوران خردمند آن پادشاه است و وی از مرو بود" و بنام یادگار بزرگ 
مهر* پند نامه او بزبان پهلوی باقی است و در آن نام خود را بزرگ مهر 
بختگان حاجب دربار شهنشاه کسری معرفی کرده است." 

بهر صورت ازین کتیبهة عصر کوشانی آشکار است که این نام را بطور 
غل در ازمنة قدیبه انتسمال مبگروقد. و بر لهجه ها آزياتی املا و لفط 
های مختلفی داشت. و بوزر جمهر شکل معرب دور؛ اسلامی آنست. که 
معنی آن (افتاب شکوه-دارای بلندی افتاب_یا بلند مهر) باشد. و کلمة 
مهر (افتاب) در اعلام قدیم مورد استعمال بود. چنانچه در کتیبة روزگان 
نام پادشاه هفتالی افغانستان مهرا کولاست. و بر اکثر مسکوکات کوشانی 
که بر یکطرف آن رب النوع افتاب نقش شده. بحروف یونانی باان کلمه 
پاسو گ را ق هی او يم هر هه ما هی کش با ای و ام ان 


که دران نام قال برلا مفرا ترفن شده است:؟ یکی از اسای عاریخی که 
دران کلمه برز استعمال شده نام یکی از شهریاران پارس وهوبرز 
7 است که بقول کریستن سن همان اوبرز باشد که در زمان 
مقدونیان ساخلوی یونانی پارس را در قرن سوم (ق.م) قتل عام کرد" و 
رم یگ تشر ند کف مس ریق 

بهر صورت شاید همین کتیبهٌ بغلان قدیمترین سندی باشد (قرن دوم 
میلادی) که اين نام دران به قدیمترین شکل مضبوط است. زیرا بوزر جمهر 
وزیر خسرو اول انو-شیروان (۵۳۱- ۵۷۸م) در قرن ششم میلادی 
میزیسته. و اگر روایات دور اسلامی را مدار اعتبار قرار دهیم یک برزمهر 
در دربار اردشیر بابکان (ع۲۶۱-۲۲م) نیز میزیسته که در جمله حکیمان 
دربار او بود." 

نام برزومهر درین کتیبه در نمبر ۰۱۵۳ ۱۵۶ بانام پسرش امهرامن نمبر 
۵ مکرر امده و احتمال قویست که هر دو نام راجع بیک شخص اند و 
ظاهراً باید گفت که برزو مهر اول نمبر ۱۳۸ پدر امهرامن نمبر ۱۵۵ است» 
که شخص دیگری ازین کوميتةٌ ترمیم باشد.؛ 

۹ (ام < یم)* 

ده ۱۲ ۱8 ۱۵ ۱6۱ 

۰ ۱۵72۲۳۵۵۱۱0۵ 6 ای ماع اه ۲ 


اما دریجا کلمه پوهر (پسر < پور) که در نمبر ۰۵۵ ۱۵۳ هم آمده بذوم 
فاصله 0 باین نام چسپیده و معلوم است که معنی آن کوزگاشکا زاده < 
گوز گشکی پور است. و به نسبت نام پدر در آنوقت هم نامهائی موجود 
بودند. مانند ابن خلاد و ابن خلدون عربی و کاظم زاد؛ٌ فارسی و محمد زئی 
پشتو و غفوراوف روسی امروزه. 

شاید اصل نام پدر کوزگشکا بود. چون کلمة پوهر - پور بان مضاف 
شده. الف به (ی) تبدیل گردیده است در حالت اضافی. (در نسخه سوم: 
20 

۱ ۸۷ (امم < یم) 

رک: ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ ۰۱۵۲ 

۲ ۸۲۱۸-۵-۷ (استیل- گانسیگی ام) 

ماریک استیلو گانسیگی را یک نام کوشانی شمرده است که در جمله 
هیئت ترمیم معبد شامل بود. ولی درین قرائت مشکلی بمیان می آید. که 
در اخر گانسیگی فاصله 0 موجود نیست و بنا برا ۸0 اخیر انرا جزو 
همین کلمه باید خواند نه مانند ۸0 (بمعنی ام < یم) که در سابق و بعد 
ازین می اید. و همواره از کلمهٌ سابق و لاحق خود بوسیلهٌ 0 فاصله جدا 
میشود و بنابران آنرا گانسیگیيم باید خواند.! 

اه اه اک شا ها بر اش هرا مس وا ای هن ات ار :۱ 


اینکه این ستر پستو در کلمات تاریخی ريشه و مورد استعمال داشت دلیلی 
تاریخی موجود است باین نحو: 

در بندهای 8 11 فستاعم دهم در ضمن ذکر کوهای افغانستان و 
سلاسل هندوکش و کوه بابا قله های ستروساره 18709272 مذکور اند" 
که همین ستر اوستا و پستو در زبان کوشانی (استیل) بو ده نات 

اما تعیین معنی و یا تجزیه گانسیگیيم بر من مجهولست. ولی بدلیل 
اينکه بعد ازین حروف ۸۸۷۱ به فاصله 0 از گانسیگی حدا نشده. بنار بران 
آنرا نام و علم علیده نمی شمارم و صفت نوکونزوک میدانم. زیرا اگر استیل 
گانسيگييم نام علیحده بودی حتماٌ بنا بر قواعدیکه درین کتیبه تماما 
مراعات شده از ۸۷ بعدی بوسیله يك فاصله 0 حدا میشدی. 
مامورین دولت کوشانی که نوکونزوك آنرا در اول نام خود. علاوه بر مراتب 
خانوادگی و کنارنگی خود نوشته باشد. و استیل مانند ستر پنتو مفهوم 
رئیس و بزرگ و سر يك شعبه امور دولتی گانسيگیيم (؟) را داشته است. 

۳ ۶-2۲ ۱۱۱-۱۵۳۸۵۸/۸۱۳۸۵۸۱۱۲ ۱0۵۱۵۱۱۸2 (نوكونزيك 
ی کارل رنگی ماریگ) 

کر قش ی ی اه فا اکن ی ای ری اه سس مه ی کل مری در 


خروشتی وردگ بخط خروشتی موجود است. و در اسناد نیه 72 نیز 
بحیث یک اسم و علم شناخته شده است. 

کتیبةً خروشتی خوات وردگ در عصر هوویشکا متوفی ۸۱۸۲ پسر 
کانیشکا تحریر شده و از متن آن این مطلب پیداست: در سنه ۵۱ عهد 
کنیشکا در عصر هوویشکا تاریخ ۵ ماه ارته می زیوس (یونانی) یکی از 
خاندان ماریکا که نامش واگره ماریکا پسر کمه گویا برادر هشتومه ماریکا 
بود این معبد را در خووادا بنام معبد واگره ماریگا ساخت. 

ازین متن قرن دوم میلادی پدیدار است که ماریگا < مریگ نام 
خاندانی یک دودمان معروف عهد کانیشکا و پسرش هوویشکا بود." و 
همین رئیس هیئت ترمیم معبد بغلان یعنی نوکونزوک از کنارنگان دودمان 
ماریک نیز شاید منسوب بهمین دودمان بود. معلوم است که دودمان خیر 
و مقتدری از ارکان دربار کوشانی بوده و در بنا و ترمیم معابد دستی داشته 
اند. 

۶ [(بد - په < به) 

رک: ۰1۸ ٩۰‏ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ اما فرق این کلمه با نطایر دیگر آن در 
صورت استعمال چنین است. که بعد از یک فاصله 0 کلمه اضافی (۱) 
آمده و این اضافت در آخر کلمات ۰4٩ ۰۶۷ ۰۳۶ ۰۳۲ ۰۲٩‏ ۰۵۳ ۰۵7 
ما را مه آی ما بط ما یط مر میا 


۰۵ ۲ (خودی) 

این کلمه صورت مجرد خودی وگ نمبر 4٩‏ است. که به عقید؛ هیننگ 
خدیو فارسی نیز ازان ساخته شده. و درینجا مقصد ازان امپراتور کوشانی 
باشد. بمعنی بفرمان خدای. 

:8 ٩ وگاوئمین‎ 

۳۵۸۱ (فرومان < فرمان) 

این کلمه در پارسی باستان 1۲270202 فره مانه بمعنی امر و حکم بود. 
که در پهلوی فره مان 107020 و در فارسی فرمان و در پسْتو پرمان و در 
سنسکریت 0۲010202 است. که در پارسی باستان ۳2۳0217 فره ماتر 
سعدی گوید: 


۱ 


(فرماندار< حاکم) ازین ريشه است. 
تیقری در ول گرم اد 
ترک فرمان دلیل حرمان است؟" 
۷ ۳ (اوت < و < او پستو) 
شکلی است از 0۵۸۵ (اود) رک: ۱ ۰۲ 
۸ ۲۱۱6۵۱۷۸۵۸ (ایومّن) 
ماریک و هیننگ بطور قطع و یقین درین باره چیزی نگفته اند. جزء 
اول || در نمبر ۰۸۲ ۱۳۰ هم آمده که یو پشتو و یک فارسی است. من 
ی ای اش اس کش له گس هر لگ اک تاش فقس اه ور مرا 


پسانتر کلمه ايمن فارسی و ایمن پستو ازان ساخته شده. که مفاهیم حفظ و 
امتیت و تسلی دادن را دارند! و گمان میرود که این صفت نوبخت ۱۶٩۹‏ 
کوشانی فرمان میداد. و همین نوکونزوک بفرمان خدای (شاه) و ایمن 
نوبخت بمنصب کنارنگی مقرر بود. 

۹ ۲ (نوبخت) 
بود. مثلاً نوبخت اهوازی منجم منصور خلیفه عباس که خاندان نوبختی از 
مترجمین علوم بودند" و ابو سهل نوبختی یکی از رجال معروف دور 
عباسیان." 

شاید که این نویخت ایومن وزیر اعظم شهنشاه گوشانی بود که بفرمان 
شاه و وی تقرر به مناصب سالطنتی انجام می یافت» و بر یک پارچه سنگ 
دیگریکه از حفریات سرخ کوتل برامده نیز همین نام بهمین املا موجود 
انا 

۰ ۸۷ (ام < یم) 

و ۱۶۱۷ ۱۵۲ : 

۱ !۷۱۱۷۳۸۷۱۸۵۸۱ (مهره من) 

کار 1 و نی اي ی و رت رد مر بر 99 ۷ ۱۱۳ 


نسبت و اتصاف و دارائی موجود است. مانند بریمن (بري + من < فاتح) 

این نام هم دو حزو دارد: یکی (مهر) که در نمبر ۱۳۸ شرح دادم و در 
فارسی مهر و در پستو مير ازان یاقی مانده یمعنی افتاب که مقصد ازان 
بچسپانیم (میره من) میشود. یعنی متجلی و دارای فروغ و روشن. در 
پشتو کلمه میرمن < مهرمن تا کنون لقبی بطور احترام برای زنان محترم و 
مهرمن تاریخی کوشانی باشد که صفت صنف لطیف بخوبی شده میتواند 
یعنی زنیکه دارای فروغ و تجلاست و شاید این کلمه را در زمان قدیم بر 
مردمان هم اطلاق میکردند. و اين تحول معنوی یا تخصیص کلمه عینا 
مانند شا < شها < شهی است که در همین کتیبه با امپراتور کوشانی ذکر 
شاه قمیر ۱+ ون فر اسیانت بخ پراش محییه احقاها شب اسکه د از 
موقع بلند و محترم صنف لطیف حکایه مینماید. احمد شاه بابا در یک 
بیت این هر دو کلمه را برای محبوبةٌ خود احتراما اورده است و گوید: 

زماأ دله دردمنده شها زموره میرمن ده 

که هر خو زیرک مرغه یی خلاص به نسی له کمنده" 

0 ۷ دم ۲ 


همچنین بعد از کلمهٌ اخیر امهره من نیز علامت بشکلی دیگری آمده (که 
این هر دو علامت را در عکس کتیبه دیده میتوانید). 

در بارٌ اینگونه علامات خاص چنین گمان میرود که رجال و مشاهیر و 
شاهان آن عصر هر یکی علامت خاصی را بطور سمبول مقام خود داشته 
های خاص دیده میشود. که باحتمال قوی سمبولهای شاهی و طغراهای 
امضای شاهان بوده است و از انجمله است که بر سکه کانیشکا (حوالی 
رسماهای شخصی و فامیلی در عصر ساسانی در فلات ایران شرقی تاو 
معمول بوده و بنام تشان یاد می شده ۳ 

۵0 ۸۱۷۱۱۷۳۸۱۷۸۸۱۷ (آمهرامن) 

مانند نمبر ۱۵۱ نام یکی از اعضای کميتة ترمیم است که نام پدرش 
برزومهر قبلاً در نمبر ۰۱۳۸ ۱۵۳ ذکر یافت. و او را درینجا (برزومهر زاده 
مهره من) نوشته اند. اما این آمهره من پسر برزومهر سابق الذکر غیر از 
میره من نمبر ۱۵۱ خواهد بود. چون در کمیتة ترمیم دو نفر بیک نام بوده 
اند. اخیر الذکر را بنام پدرش تشخیص و امتیاز داده اند (امیره من بن 
برزومهر). اما اینکه یک ۸ در اول اسم اخیر الذکر اضافه شده علت آن 
شآ ری شاه م اض اه اه اه ی با با هه کاس قداص ماگمه 


ید خوادی فرومان» اوت ایومن نویخت» امهره من. ام بوزو مهر پوهر 
۱۳ 

بفرمان خدای و (فرمان) ایومن نوبخت. منم مهرمن» منم بورزمهر پورا 
مهره من. 


ترجمه کتیبه مطابق ملاحظات کنونی 

"اینست مادژ کانشکای بهره ور بغلان که (آنرا) شاه بزرگ کانیشکای 
نامور کرد (ساخت). 

روزی شد. و فورً (این) مادژ تمام کرده شد. تا که (بالاخره ازین) معبد 
آب نیست شد. (و) چنین (این) مادژ بی آب (خشگ) ایستاد (شد) و 
چون رب النوع نیکوی مقدس آتش معطل ماند. 

پس خدایرستان نوشاد تباه شدند (رفتند). چون حویها اب ایستادند 
(خشک شدند. پس) اپ آندگ قد و مامژ پذرود گشت. 

تا که نوکونزوک کنارنگ فراخدای (مقرر از طرف شهنشاه) فریستار 
آب شاه فغفور (شاه خداوند زاده) لویک بوسر (بن) شیزوگرگ اروانماد 
(شاد روان) که همواره نامور باد با اراد مهیا (قوی) به سی و یک سال 
سلطنت. هنگام نیسان ماه به بغلان امد. و اين مادیژ را پرورید. تا که 
یک چاه کند. و آزان اب براورد. و انرا به تهداب سنگی قایم کرد چنین 
اب مادژ پوره شد و آب نه کاهید و چون رب النوع نیکوی مقدس اتش 
وید داشته باففه سس لا رستام فرشان قاو کشراشد. شم (یمر مق 
رفت) و مادژ پدرود نخواهد شد (پس چون) آن چاه خام کوب را خشت 


کتیبه بغلان پا ترجمه فارسی 


اینست مادز کانیشکای بهرور: بغلان. 

مد تک نا کنیشکی تاق یرگ کرو 

که آنرا شاه بزرگ کانیشکای نامور کرد (ساخت) 

تادی آوکید فوردنس مالیز فروگرد. 

زودی شد فورً (این) مادز تمام کرده شد 

تاذبی منذر آب نیت آوخوت. آسیّد مالیّز 

تا که (ازین) مندر (معبد) آب نیست شد. چنین (این) مادز 
آب آیگ ستاد. آود کلد اس ۳ هومنین ی 

بی آب ایستاد (شد). و چون از رب النوع نیکوی مقدس 
یر ستاذ؛ تاد ی بیس ی وشالم فروخورتیند. 

آتش ایستاده پس خدا پرستان نوشاد فرا رفتند. 

تاذ آب لرافو سید آب ندز 

چون جویهای اب ایستادند (خشگ شدند) اب اندک شد. 


۵ ه مه ه و 


آوت مالیْ پیدوریکد. تا کلد نوکونرژک ی 


خشون, نیسان ما مال آگادوّان بگ لنگ. 
ساظتت۸ مان ماه هنگام امد (به) بغلان. 

تادیی مالیز پُورّوگت. تادیی ایی ساد کند. 

و این مادز را پرورید. تا که یک چاه کند» 

ات پی آب اوز اه ات پی پیْد آسنگی اته 
و ازان آب بر اورد و آنرا به تهداب سنگی 

آوی لیرد. آتن آب مالیز فرو کرّن» آب مَگاوّپی. 
قانم کرد چن اب مدز پوزه شد. اب نکاهد. 

آود کلدن آس رو هُومینن ی ار بژیی» تادن 

و چون زب قح نیکوی من آتش باشد» پس 
ی بکیَیّس ی توشالم مافرژ خوشوند پی. آوتن 
خدا پرستان نوشاد فرا نخواهند رفت. و 

مالیز ماپید و ریخس بی» أََت پی سکم ساد 
موز پدروه اف فد انم عزریه ام چاه خام را 
آخشست تن ریگ کرد آلبرگ أستادواتهوآت. . پدین 
خشت ریز کرد بنیادور ایستاده شد. بدین 

ساد پدین آخشت ریگ هرگ مالیز وه پُورَوّوت. 


هار ام میس ای ری بر ساره نم رم مش ها ی 


پید ی خودی فُرژمان» أَّت ایی من نوبخت. 
به فرمان خدای» و (بفرمان) ایمن نوبخت. 

آم مهُرامن. آم بوززومهر وه آمهُرامن. 

متم نهر گريء هتم بورزومهر پور امهرمن" 
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